
ه
ر
زا

گ
م 

ه
 ف
ی

گ
ون

گ
چ

و 
ی 

لب
ط
ت 

ا
ائ
ش

ان
 

ن
آ
ر
 ق
ی

لاق
خ

 ا
ي

ا
ه

  

1  

  طلبی انشائات

هاي اخلاقی قرآن و چگونگی فهم گزاره

حسن سراج زاده


   

هاي اخلاقـی موجـود در آیـات قـرآن را بـه دو شـکلِ جمـلات خبـري و         

صـورت انشـاء طلبـی و    در جملات انشایی، انشاء گاهی به 

انشـاء طلبـی، شـامل امـر، نهـی،      . گاهی در قالب انشاء غیرطلبی بیـان شـده اسـت   

استفهام، تمنّی، ندا، عرض و تحضیض و انشاء غیرطلبی، اقسـامی همچـون افعـال    

کـه  جا  از آن. گیردهاي عقود را در بر می

باید، نباید، «ها یعنی مفاهیم اخلاقیِاز راه محمول آن

توان تشخیص داد، این تحقیـق بـر آن   

ها را بر مفاهیم اخلاقی روشن است با بررسی انشائات طلبی، چگونگی دلالت آن

  . هاي اخلاقی نیز معلوم گردد

پـژوهش، مؤیـد ایـن ادعاسـت کـه انشـائات طلبـی، در کـاربرد         

شــان، بیــانگر مفــاهیم اخلاقــیِ بایــد ونبایــد و خــوب و بــد  

هــاي اخلاقــی قــرآن، قابــل هســتند، کــه بــدین وســیله، بخــش زیــادي از گــزاره

نشــائات طلبــی، مفـــاهیم   ي اخلاقــی، کــلام انشــایی، اقســـام انشــاء، ا    

.عضو هیأت علمی و مدیر گروه اخلاق مرکز مطالعات اسلامی اصفهان

Seraj.hasan@gmail.com
1390/ 10/  19: تاریخ تأیید

و چگونگی فهم گزاره 

  

چکیده

هاي اخلاقـی موجـود در آیـات قـرآن را بـه دو شـکلِ جمـلات خبـري و         گزاره

در جملات انشایی، انشاء گاهی به . توان یافتانشایی می

گاهی در قالب انشاء غیرطلبی بیـان شـده اسـت   

استفهام، تمنّی، ندا، عرض و تحضیض و انشاء غیرطلبی، اقسـامی همچـون افعـال    

هاي عقود را در بر می مدح و ذم، تعجب، قَسم، رجاء و صیغه

از راه محمول آن هاي اخلاقی را بیشتر،گزاره

توان تشخیص داد، این تحقیـق بـر آن   ، می»خوب، بد، درست، نادرست و وظیفه

است با بررسی انشائات طلبی، چگونگی دلالت آن

هاي اخلاقی نیز معلوم گرددسازد تا در نتیجه، گزاره

پـژوهش، مؤیـد ایـن ادعاسـت کـه انشـائات طلبـی، در کـاربرد         حاصـل ایـن   

شــان، بیــانگر مفــاهیم اخلاقــیِ بایــد ونبایــد و خــوب و بــد  اصــلی و غیــر اصــلی

هســتند، کــه بــدین وســیله، بخــش زیــادي از گــزاره

  . فهم خواهند بود

  هاي کلیديواژه

ي اخلاقــی، کــلام انشــایی، اقســـام انشــاء، ا    گــزاره 

  .اخلاقی

  مقدمه

                                                
   .عضو هیأت علمی و مدیر گروه اخلاق مرکز مطالعات اسلامی اصفهان

تاریخ تأیید                                 1390/ 09/ 03: تاریخ دریافت
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هــایی هســتند کــه  هــاي اخلاقــی قــرآن، بــر اســاس یــک تعریــف، گــزاره

ــه و موضــوع آن را انســان و ابعــاد وجــودي    از موضــوع و محمــول ترکیــب یافت

او و محمــول آن را مفــاهیم اخلاقــی خــوب و بــد، بایــد و نبایــد، درســت و       

ي اخلاقــی، محمــول آن اســت کــه بیــانگر مفــاهیم 

ــزاره  ــول گ ــاه در محم ــار   هرگ ــه ک ــاهیم ب ــن مف اي، یکــی از ای

از انشـــائات طلبـــی . ي اخلاقـــی قابـــل تشـــخیص اســـت

ــد ــد و نبای ــاهی» بای ــد«وگ ــوب و ب را » خ

ــب،      ــواه طل ــریح، وخ ــه غیرص ــریح و چ ــه ص ــی، چ اء طلب

ــت      ــی، دلال ــاهیم اخلاق ــی از مف ــر یک ــه ب ــی، چنانچ ــا غیرالزام ــد و ی باش

ــزاره   ــم گ ــک   بــراي فه ــی کم ي اخلاق

هــاي اخلاقــی، گــاه در قالــب کــلام انشــایی و گــاه 

بــا توجــه بــه کثــرت اســتعمال انشــائات 

را مفاهیم ارزشی یا احکام ارزش اخلاقی یا احکام ناظر بـه  

را مفاهیم الزامی یا احکام الزام اخلاقـی یـا   » باید ونباید، درست و نادرست و وظیفه

ارزشـی و  (ي مفـاهیم اخلاقـی    البته گاهی در مقابل مفـاهیم غیراخلاقـی، بـه همـه    

فلسـفه  ؛ 105د محمـدتقی مصـباح یـزدي، ص    ، اسـتا 

از ایـن هفـت مفهـوم، دو    ]. 72؛ بنیـاد اخـلاق، مجتبـی مصـباح ، ص    

کـه   ایـن . اند و هم حکم فقهـی  مفهوم باید و نباید، در فقه نیز کاربرد دارند؛ یعنی این دو مفهوم، هم حکم اخلاقی

درایـن تحقیـق،   . خلاقی و فقهی در چیست، میان صاحب نظران اختلاف نظـر وجـود دارد  

رود کـه صـفت یـا فعـل اختیـاري، انسـان را بـه هـدف از         

صـفت یـا فعـل    رود کـه   ، برساند و نباید اخلاقی، در صورتی بـه کـار مـی   

توان گفت دستورات دینی و عبـادات کـه گـاهی در    

نـازل  ) تقرّب الـی االله (که به خاطر رسیدن به همین هدف 

توانـد در درون نظـام    به تعبیر دیگر، نظـام حقـوقی و فقهـی اسـلام مـی     

توانـد در   اخلاقی اسلام قرار گیرد و حتی غیر عبادات نیز، در صورتی که بـه نیـت تقـرّب الهـی انجـام گیرنـد مـی       

رسـی  نقـد و بر ؛ 64، استاد محمدتقی مصـباح یـزدي، ص   

هــاي اخلاقــی قــرآن، بــر اســاس یــک تعریــف، گــزاره گــزاره

ــه و موضــوع آن را انســان و ابعــاد وجــودي    از موضــوع و محمــول ترکیــب یافت

او و محمــول آن را مفــاهیم اخلاقــی خــوب و بــد، بایــد و نبایــد، درســت و       

نادرست و وظیفه
1
  .تشکیل داده است 

ي اخلاقــی، محمــول آن اســت کــه بیــانگر مفــاهیم تــرین بخــش گــزارهمهــم

ــی اســت ــزاره . اخلاق ــول گ ــاه در محم هرگ

ي اخلاقـــی قابـــل تشـــخیص اســـت رفتـــه باشـــد، گـــزاره

ــی ــیِ   م ــام اخلاق ــاهیم و احک ــوان مف ــد«ت ــد و نبای بای

ــرد  ــتفاده ک ــ. اس ــب،     انش ــواه طل ــریح، وخ ــه غیرص ــریح و چ ــه ص ــی، چ اء طلب

ــی ــت      الزام ــی، دلال ــاهیم اخلاق ــی از مف ــر یک ــه ب ــی، چنانچ ــا غیرالزام ــد و ی باش

ــی    ــد، م ــته باش ــر داش ــزاره    تــوان از آنمعتب ــم گ بــراي فه

  . گرفت

هــاي اخلاقــی، گــاه در قالــب کــلام انشــایی و گــاه ، گــزارهقــرآن کــریمدر 

بــا توجــه بــه کثــرت اســتعمال انشــائات . شــودیــده مــیدر شــکل کــلام خبــري د

                                                
1

را مفاهیم ارزشی یا احکام ارزش اخلاقی یا احکام ناظر بـه  » خوب و بد«از میان مفاهیم اخلاقی بالا، دو مفهوم  -

باید ونباید، درست و نادرست و وظیفه«نامند و پنج مفهوم  فضیلت می

البته گاهی در مقابل مفـاهیم غیراخلاقـی، بـه همـه    . گویند احکام ناظر به فریضه می

، اسـتا فلسفه اخلاق: ك.ر. [گردد مفاهیم ارزشی اطلاق می) الزامی

؛ بنیـاد اخـلاق، مجتبـی مصـباح ، ص    36، فرانکنا، ترجمۀ هادي صادقی ص اخلاق

مفهوم باید و نباید، در فقه نیز کاربرد دارند؛ یعنی این دو مفهوم، هم حکم اخلاقی

خلاقی و فقهی در چیست، میان صاحب نظران اختلاف نظـر وجـود دارد  وجه تمایز باید و نباید ا

رود کـه صـفت یـا فعـل اختیـاري، انسـان را بـه هـدف از          فرض بر آن است که باید اخلاقی، در جایی به کار مـی 

، برساند و نباید اخلاقی، در صورتی بـه کـار مـی   )قرّب الی االله(اخلاق یعنی کمال واقعی 

توان گفت دستورات دینی و عبـادات کـه گـاهی در     با این وصف، می. اختیاري، مانع رسیدن انسان به کمال شود

که به خاطر رسیدن به همین هدف  گردند نیز، به لحاظ این فقهی بیان می) و نباید(قالب باید 

به تعبیر دیگر، نظـام حقـوقی و فقهـی اسـلام مـی     . ندا ها نیز به این اعتبار، اخلاقی اند، آن شده

اخلاقی اسلام قرار گیرد و حتی غیر عبادات نیز، در صورتی که بـه نیـت تقـرّب الهـی انجـام گیرنـد مـی       

، استاد محمدتقی مصـباح یـزدي، ص   ي اخلاق فلسفه: ك.ر. [ي امور اخلاقی واقع شوند زمره

].  344، محمدتقی مصباح یزدي، صمکاتب اخلاقی
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در قــرآن و بیــان بســیاري از گزارهــاي اخلاقــی در ایــن قالــب، ضــروري اســت  

هــاي مختلـف کــاربرد انشـاء ارزیــابی شــود   

هــاي اخلاقــی تــوان گــزاره یــک از اقســام انشــاء، مــی

ــی  ــر، م ــان دیگ ــاء،   بی ــام انش ــدانیم از اقس ــواهیم ب خ

ــا ســایر مفــاهیم   ــد و ی ــر خــوب و ب یــک ب

ــد تــا پــس از آن، گــزاره  . ي اخلاقــی تشــخیص داده شــود اخلاقــی دلالــت دارن

ــرآن آشــنا    ــی ق ــدگاه اخلاق ــی دی هــاي معرف

  . هاي انسان ساز آن بهره خواهیم برد

ــه  ــه نمون هــایی از آیــات کــه  در ادامــه، ضــمن تعریــف انشــاء و اقســام آن، ب

ــد و      ــد، بای ــوب و ب ــاهیم خ ــانگر مف ــه و بی ــار رفت ــی بک ــاء طلب ــواع انش در آن، ان

کننــد، اشــاره هــاي اخلاقــی یــاري مــی

در هر کلامـی، وجـود نسـبت تامـه کـه سـکوت بـر آن صـحیح باشـد ضـروري           

ــم، بــراي نســبت موجــود در جملــه، واقعیتــی   هرگــاه بــا قطــع نظــر از تکلّ

باشــد یــا نداشــته   وجــود داشــته باشــد کــه نســبت کــلام، بــا آن مطابقــت داشــته 

دق و باشــد، چنــین کلامــی را، خبــري گوینــد کــه ذاتــاَ قابلیــت اتصــاف بــه ص ــ

       غَلَـبِهِم ـدعـنْ بم ـمه ضِ ونَـى الْـأَرأَد

ــه،    ــراي نســبت موجــود در جمل ــم، ب ــا قطــع نظــر از تکلّ امــا اگــر ب

گوینـد   واقعیتی وجود نداشـته باشـد، در ایـن صـورت بـه ایـن کـلام، انشـاء مـی         

2،�سـیرُوا فـی الْـأَرضِ   �: که قابلیـت اتصـاف بـه صـدق و کـذب نـدارد، مثـل       
 

، �سـیرُوا فـی الْــأَرضِ  �کـه قطـع نظـر از لفـظ، چیـزي نیسـت و تنهــا بـا گفـتن         

در قــرآن و بیــان بســیاري از گزارهــاي اخلاقــی در ایــن قالــب، ضــروري اســت  

هــاي مختلـف کــاربرد انشـاء ارزیــابی شــود    بـا تبیــین و توضـیح انشــائات، شـکل   

یــک از اقســام انشــاء، مــی تــا روشــن گــردد از کــدام

ــرد  ــف ک ــرآن را کش ــه. ق ــی  ب ــر، م ــان دیگ بی

ــر بایــد و نبایــد و کــدام  کــدام ــا ســایر مفــاهیم   یــک ب ــد و ی ــر خــوب و ب یــک ب

ــد تــا پــس از آن، گــزاره  اخلاقــی دلالــت دارن

ــا یکــی از اســلوب  ــدین وســیله، ب ــرآن آشــنا   ب ــی ق ــدگاه اخلاق ــی دی هــاي معرف

هاي انسان ساز آن بهره خواهیم بردنماییها و راهشده و از هدایت

ــه  ــه نمون در ادامــه، ضــمن تعریــف انشــاء و اقســام آن، ب

ــد و      ــد، بای ــوب و ب ــاهیم خ ــانگر مف ــه و بی ــار رفت ــی بک ــاء طلب ــواع انش در آن، ان

هــاي اخلاقــی یــاري مــینبایــد هســتند و مــا را در شــناخت گــزاره

  .شود می

  

  و انشاییکلام خبري 

در هر کلامـی، وجـود نسـبت تامـه کـه سـکوت بـر آن صـحیح باشـد ضـروري           

ــم، بــراي نســبت موجــود در جملــه، واقعیتــی  . اســت هرگــاه بــا قطــع نظــر از تکلّ

وجــود داشــته باشــد کــه نســبت کــلام، بــا آن مطابقــت داشــته 

باشــد، چنــین کلامــی را، خبــري گوینــد کــه ذاتــاَ قابلیــت اتصــاف بــه ص ــ

أَدنَـى الْـأَرضِ و هـم مـنْ بعـد غَلَـبِهِم         غُلبت الرُّوم فـی �: کذب نیز دارد، مثل

ــیغْلبونَ 1.�س
ــه،     ــراي نســبت موجــود در جمل ــم، ب ــا قطــع نظــر از تکلّ امــا اگــر ب

واقعیتی وجود نداشـته باشـد، در ایـن صـورت بـه ایـن کـلام، انشـاء مـی         

که قابلیـت اتصـاف بـه صـدق و کـذب نـدارد، مثـل       

کـه قطـع نظـر از لفـظ، چیـزي نیسـت و تنهــا بـا گفـتن         

                                                
1

 .3و  2/ روم  -

2
 .42/ روم  -
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4  

از آنجـا کـه محـور ایـن مقالـه، انشـائات طلبـی اسـت،  از         

ــا    ــایی و اقس ــلام انش ــا ک ــود و تنه ــی ش م آن، بررس

ــا انشــاء بــر دو قســم اســت؛ انشــاء طلبــی و انشــاء غیرطلبــی   در . کــلام انشــایی ی

ــی     ــت م ــوبی را درخواس ــتکلّم مطل ــی، م ــاء طلب ــب    انش ــت طل ــه در وق ــد ک کن

ــایی    ــلام انش ــی، ک ــاء غیرطلب و در انش

ــا مــتکلّم مطلــوبی را در اســت و قابلیــت اتصــاف بــه صــدق و کــذب نــد  ارد، ام

البتــه در تقســیم مشــهور، انشــاء ). بعــت

ــداء    ــی و ن ــی، اســتفهام، تمن ــر، نه ــا(ام ــاء ) دع دارد و انش

غیـــر طلبـــی، اقســـامی همچـــون افعـــال مـــدح و ذم، تعجـــب، قَســـم، رجـــاء و 

تقسـیمی دیگـر، انشـاء طلبـی نیـز خـود       

در طلــب محــض، لفــظ  . طلــب محــض و طلــب غیــرمحض

و در . کنـد و شـامل امـر و نهـی و دعـا اسـت      

شــود و شــامل اســتفهام،  طلــب غیــرمحض، طلــب از فحــواي کــلام فهمیــده مــی

.
2

 ــ ــا ب ــث از اقســام در اینجــا، تنه ه بح

ــامل       ــت و ش ــم اس ــنج قس ــر پ ــهور، ب ــیم مش ــی در تقس ــاء طلب ــی،  : انش ــر، نه ام

ــه ایــن دلیــل کــه در یــک تقســیم، از عــرض و   ب

ــا، ر ــول: ك.هـ ــعدالدین، ص المطـ ــازانی، سـ ؛  224، تفتـ

. ي مرتبط ، واژهالنحو و الصرف و الإعراب

.شـود  معنا ایجاد مـی 
1

از آنجـا کـه محـور ایـن مقالـه، انشـائات طلبـی اسـت،  از          

ــی    ــث نم ــري بح ــلام خب ــا    ک ــایی و اقس ــلام انش ــا ک ــود و تنه ش

  . گردد می

  

  اقسام انشاء

ــا انشــاء بــر دو قســم اســت؛ انشــاء طلبــی و انشــاء غیرطلبــی   کــلام انشــایی ی

ــی     ــت م ــوبی را درخواس ــتکلّم مطل ــی، م ــاء طلب انش

ــل   ــت، مث ــل نیس ــداً «: حاص ــرب زی ــایی   . »اض ــلام انش ــی، ک ــاء غیرطلب و در انش

اســت و قابلیــت اتصــاف بــه صــدق و کــذب نــد 

بعــت(ي بیــع  کنــد، مثــل صــیغه خواســت نمــی

ــل  ــی، اقســامی مث ــداء   : طلب ــی و ن ــی، اســتفهام، تمن ــر، نه ام

غیـــر طلبـــی، اقســـامی همچـــون افعـــال مـــدح و ذم، تعجـــب، قَســـم، رجـــاء و 

تقسـیمی دیگـر، انشـاء طلبـی نیـز خـود       در . شـود  هاي عقـود را شـامل مـی    صیغه

طلــب محــض و طلــب غیــرمحض: بــر دو قســم اســت

کنـد و شـامل امـر و نهـی و دعـا اسـت       به صـراحت بـر طلـب دلالـت  مـی     

طلــب غیــرمحض، طلــب از فحــواي کــلام فهمیــده مــی

ــی، عــرض، تحضــیض، اســت  ــی، ترج .تمنّ

  .  پردازیمانشاء طلبی می

  

اقسام انشاءطلبی

ــامل       ــت و ش ــم اس ــنج قس ــر پ ــهور، ب ــیم مش ــی در تقس ــاء طلب انش

ــداء اســت ــی و ن ــه ایــن دلیــل کــه در یــک تقســیم، از عــرض و  . اســتفهام، تمنّ ب

                                                
.37، تفتازانی، سعدالدین، صالمطول: ك.ر - 1

ــاره -2 ــک از آن   دربـ ــانی هریـ ــا و معـ ــام انشـ ــا، ر ي اقسـ هـ

النحو و الصرف و الإعرابموسوعۀ ؛  65، صجواهر البلاغه؛ 127، صمختصرالمعانی
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5  

یـاد شـده اسـت، ایـن دو را نیـز بـه       ) غیـر محـض  

. کنــیم ملحــق ســاخته و  مجموعــاً هفــت انشــاء طلبــی را بررســی مــی

ــل  ــب فع ــی )طل ــودداري   (، نه ــرك وخ ــب ت طل

ــوب  ــز محب ــب چی )طل
1
ــدا   ــب (و ن طل

طلـب انجـام چیـزي یـا تـرك آن بـا       (

ــا      ــزي ی ــام چی ــه انج ــبت ب ــخت نس ــب س طل

چنانچــه از هریــک از ایــن اقســام بتــوان ارزشــی اخلاقــی را فهمیــد  

و برخــوب و بــد یــا بایــد و نبایــد دلالــت داشــته باشــند، در محــل بحــث داخــل  

  

 ــ ر صــریح، امــر ، شــامل امــر بــه صــیغه و امــر بــه مــاده، امرصــریح و غی

ــتند    ــی هس ــاء طلب ــزء انش ــی ج ــت و همگ ــادي اس ــوي و ارش ــارت  . مول ــر، عب ام

ــالاتر اســت از    طلــب انجــام کــار توســط کســی کــه از نظــر درجــه ب

اگــر طلــب از کســی باشــد کــه بــالاتر 

شـود، و اگـر طلـب از شخصـی باشـد کـه از نظـر درجـه         

: امــر، چهــار صــیغه دارد. نامنــد مــی» 

: فعـل مضـارع مقـرون بـا لام امـر       -2

 ــم ــه لَکُ ــرَ اللَّ غْفــونَ أَنْ ی بوا أَ لا تُحــفَح صلْی ــوا و 3،�لْیعفُ
 :اســم فعــل امــر -3 

4
اَلزِمــوا «: یعنــی» علــیکم الصــدق«یــا  

اگر به حصول چیز محبوبی که در طلب آن . تمنّی، طلب چیز محبوبی است که امیدي به حصول آن نیست

که ترجی در تقسیم مشهور جزء انشائات غیر  با توجه به این

غیـر محـض  (تحضیض نیز به عنـوان طلـب   

ملحــق ســاخته و  مجموعــاً هفــت انشــاء طلبــی را بررســی مــیایــن اقســام 

ــد از  ــام عبارتن ــن اقس ــر : ای ــل (ام ــب فع طل

ــردن ــتفهام )ک ــم(، اس ــب فه ــی )طل ــوب (، تمنّ ــز محب ــب چی طل

(چنـین عـرض    هـم ). توجه و اقبال مخاطب

ــت  ــی و ملایم ــیض و تح) آرام ــا     (ض ــزي ی ــام چی ــه انج ــبت ب ــخت نس ــب س طل

چنانچــه از هریــک از ایــن اقســام بتــوان ارزشــی اخلاقــی را فهمیــد  ). تــرك آن

و برخــوب و بــد یــا بایــد و نبایــد دلالــت داشــته باشــند، در محــل بحــث داخــل  

  .آید است که در ادامه، توضیح هریک می

  

  امر

 ــ»امــر« ، شــامل امــر بــه صــیغه و امــر بــه مــاده، امرصــریح و غی

ــتند    ــی هس ــاء طلب ــزء انش ــی ج ــت و همگ ــادي اس ــوي و ارش مول

ــالاتر اســت از   «: اســت از طلــب انجــام کــار توســط کســی کــه از نظــر درجــه ب

اگــر طلــب از کســی باشــد کــه بــالاتر » .کســی کــه درجــه اش کمتــر از اوســت

شـود، و اگـر طلـب از شخصـی باشـد کـه از نظـر درجـه          نامیـده مـی  » دعا«است 

ــ » التمــاس«ا دیگــري مســاوي اســت آن را ب

2،�مـا یقُولُـونَ    اصبِرْ علـى �: فعل امر -1
 2

�و  ــم ــه لَکُ ــرَ اللَّ غْفــونَ أَنْ ی بوا أَ لا تُحــفَح صلْی ــوا و لْیعفُ

�4 آمنُــوا علَــیکُم أَنْفُســکُم الَّــذینَیــا أَیهــا �

                                                
تمنّی، طلب چیز محبوبی است که امیدي به حصول آن نیست -1

با توجه به این. هستیم امیدي وجود داشته باشد به آن ترجی گویند

.ایم طلبی ذکر نکرده ر انشاءرا در شما طلبی آمده، آن 

2
 .17/ ص  -

3
 .22/ نور -

4
 .105/ مائده  -
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6  

ــت    ــل امراس ــب از فع ــه نائ ــدري ک ــذینَ   � :مص ــتُم الَّ ــإِذا لَقی فَ

ــاره  ــی المک ــبراً عل ــی» ص ــی  «: یعن ــبروا عل اص

ــتعلاء   ــورت اس ــه ص ــب ب ــري (از مخاط برت

امـا در بسـیاري از مـوارد بـا توجـه بـه سـیاق کـلام         

اش خــارج شــده و از آن، معــانی دیگــري 

  �3متکرب أوزِعنی أن أشکرَ نع

بـراي  . طلـب از کسـی کـه از نظـر درجـه بـا دیگـري مسـاوي اسـت         

  .»أعطنی القلَم أیها الأخ«: گویید

ــیحت و ارشــاد       ــزام و هــدف از آن نص ــدون تکلیــف و ال ــب ب طل

کم کاتـب  إذا تَداینتم بدین إلـى أجـل مسـمى فـاکتُبوه، ولیکتُـب بیـن      

کنــد فعلــی ممنــوع اســت، پــس امــر، 

ــود، هــر چنــد مــی   ــراي اذن و اجــازه فعــل خواهــد ب ــد ب ــد آن را تــرك کن : توان

یتَبـینَ لَکُـم الْخَـیطُ الْـأَبیض مـنَ الْخَـیط الْأَسـود مـنَ         

.120، ص تهذیب البلاغه

ــدقَ ــت        -4؛ »الص ــل امراس ــب از فع ــه نائ ــدري ک مص

ــاب  ــرْب الرِّق ــرُوا فَضَ ــا   �1 کَفَ ــاره «ی ــی المک ــبراً عل ص

.»المکاره
2
 

ــل    ــب فع ــر، طل ــلی ام ــاي اص ــتعلاء  معن ــورت اس ــه ص ــب ب از مخاط

امـا در بسـیاري از مـوارد بـا توجـه بـه سـیاق کـلام         . همراه بـا الـزام اسـت   ) طلبی

اش خــارج شــده و از آن، معــانی دیگــري و اقتضــاء مقــام، امــر از معنــاي اصــلی

  :همچون معانی زیر اراده می شود

رب أوزِعنی أن أشکرَ نع�: طلب از کسی که بالاتر است: دعا

طلـب از کسـی کـه از نظـر درجـه بـا دیگـري مسـاوي اسـت          :التماس

گویید ي شماست می مثال به کسی که همرتبه

ــادا ــیحت و ارشــاد       :رش ــزام و هــدف از آن نص ــدون تکلیــف و ال ــب ب طل

إذا تَداینتم بدین إلـى أجـل مسـمى فـاکتُبوه، ولیکتُـب بیـن      � :است

  �4بالْعدل

  �5ادخُلوها بِسلاَم آمنین : إکرام�

  �6فَکلُوا مما رزقَکُم االله�: امتنان

کنــد فعلــی ممنــوع اســت، پــس امــر،  جــایی کــه مخاطــب تــوهم مــی :هباحــا

ــود، هــر چنــد مــی   ــراي اذن و اجــازه فعــل خواهــد ب ب

یتَبـینَ لَکُـم الْخَـیطُ الْـأَبیض مـنَ الْخَـیط الْأَسـود مـنَ         و کُلُوا و اشْرَبوا حتَّى �

7.�الْفَجر
  

                                                
1

 .4/ محمد  -

تهذیب البلاغه؛ 152، صموسوعه النحو و الصرف و الإعراب - 2

3
.19/ نمل  -

4
 .282/ بقره  -

5
 .46/ حجر  -

6
.114/ نحل  -

7
.187/ بقره  -
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 ألاَ أیها اللیلُ الطویل ألاَ انْجلی«: 

هشدار، اي شب دراز، آیا با فرا رسیدن 

  » .؟ با این که فرارسیدن صبح از تو نیکوتر نیست

  » ادخل« :به کسی که در را می زند می گویید

ــع آن      ــه جم ــت ک ــر اس ــر مخی ــین دو ام ــب ب ــورتی مخاط ــا  در ص ه

�2  

فَإِذا  إِسرائیلَ اسکُنُوا الْأَرض  و قُلْنا منْ بعده لبنی

من کذب «: �و مانند این سخن پیامبر اسلام 

  . »یتبوأ مقعده«: این است که

ــئتم، � :طلبــی اســت کــه در آن وعیــد و تهدیــد باشــد اعملــوا مــا ش

ــذ    ــراي تنفی ــب ب ــب از مخاط ــراي(طل ــد   ) اج ــه قص ــال ب ــاري مح ک

    ـهأولئـک آبـائی فَجِئنـی    « �6فـأتُوا بسـورة مـنْ مثل

  �7سواء علیکُم

  �8کُونُوا حجارةً أَو حدیداً

: رود در مورد غیر عاقل به کار می :یتمنّ

هشدار، اي شب دراز، آیا با فرا رسیدن «: ؛ یعنی»بصبح وما الإصباح منک بأمثَلِ

؟ با این که فرارسیدن صبح از تو نیکوتر نیستشوي صبح سپري نمی

  �1أنظرُوا إلى ثَمرِه إذا أثمرَ�: اعتبار

به کسی که در را می زند می گویید :إذن

ــر ــع آن      :تخیی ــه جم ــت ک ــر اس ــر مخی ــین دو ام ــب ب ــورتی مخاط در ص

  .»تَزَوج هنداً أو أختَها« :امکان پذیر نباشد

بتعج :� الأمثالانظر کیف وا لَکضَرَب�

  �3کونوا قردة خاسئین� :تسخیر

و قُلْنا منْ بعده لبنی� :اخبار به هیئت انشاء :اخبارِ

و مانند این سخن پیامبر اسلام   �4جاء وعد الْآخرَةِ جِئْنا بِکُم لَفیفا

متعم دا علىاین است که ، مراد»وأ مقعده من النارفلیتب

طلبــی اســت کــه در آن وعیــد و تهدیــد باشــد :دتهدیــ

  �5بما تَعملونَ بصیرٌ إنَّه

ــز ــذ    :تعجی ــراي تنفی ــب ب ــب از مخاط طل

فـأتُوا بسـورة مـنْ مثلـه    �: اظهار ضعف و نـاتوانی او 

  .»فَجِئنی بمثلهم

سواء علیکُمفاصبرُوا أو لا تَصبروا �: هتسوی

کُونُوا حجارةً أَو حدیداً�: ه و تحقیرإهان

                                                
1

.99/ انعام  -

2
.48/ اسراء  -

3
 .65/ بقره  -

4
 .104/ اسراء  -

5
.40/ فصلت  -

6
 .23/ بقره  -

7
.16/ طور  -

8
 .50/ اسراء  -
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ي امر، ذکر شد، فقط معناي اصـلی و برخـی   

استفاده کـرد، در بحـث   ها بتوان معناي ارزش اخلاقی را 

شوند؛ بنابراین، معناي التماس، اذن، تخییر، امتنان، اخبار و تسـویه بـه   

، در محل بحث )خوب و بد یا باید و نباید

توان از معناي دعا، خوبی چیزي را کـه درخواسـت   

که آن دعا در قرآن از شخصیت ارزشـمندي  

چنین از معناي ارشاد و اکرام  هم. نقل شده باشد یا از آن، ردع و منعی نشده باشد

و تمنّی، لزوم یا خوبی فعل یا شخص، قابـل کشـف اسـت یـا از معنـاي تعجـب،       

را یـا بـدي فعـل یـا شـخص      ) نبایـد (و تحقیر، لزوم تـرك  

تــوان معنــاي بایــد و وظیفــه را  ي امــر نیــز مــی

قُلْ إِنِّی أُمـرْت أَنْ أَعبـد اللَّـه مخْلصـاً لَـه الـدینَ و أُمـرْت لـأَنْ         

همیــد پیــامبر ي امــر ف تــوان از مــاده در ایــن آیــه، مــی

ــین    ــد و اول ــام دهن ــانه انج ــادت خالص عب

إِنَّ اللَّـه یـأْمرُ بِالْعـدلِ و    � :یـا مثـل آیـه   

ــد     ــوم بای ــت مفه ــن اس ــر، ممک و الــزام، از ي ام

واژگــان دیگــري کــه مفیــد معنــاي طلــب هســتند، و در قــرآن آمــده اســت، بــه  

ــی،    ــق علــی، وص ــا علــی، حقی ــزّل علــی، حقّ کتــب علــی، ن

ــی و      ــوي، أَوح ــاق، فت ــذ میث ــرض، اخ ــم، ف ــرع لک ــی، ش ــی، قض ــراي ... . اوص ب

ــ ــرْه لَکُ ــو کُ ه تــالُ والْق کُمــی ــوا   م و عســىکُتــب علَ أَنْ تَکْرَه

4؛�مـا دمـت حیـا    ةِو الزَّکـا  ةِبِالصـلا 
 

ي امر، ذکر شد، فقط معناي اصـلی و برخـی    از معانی مختلفی که براي صیغه

ها بتوان معناي ارزش اخلاقی را  ازمعانی فرعی که از آن

شوند؛ بنابراین، معناي التماس، اذن، تخییر، امتنان، اخبار و تسـویه بـه    ما داخل می

خوب و بد یا باید و نباید(دلیل دلالت نداشتن بر معناي ارزشی 

توان از معناي دعا، خوبی چیزي را کـه درخواسـت    در آن سو، می. داخل نیستند

که آن دعا در قرآن از شخصیت ارزشـمندي   لبته به شرط آنشده است، فهمید؛ ا

نقل شده باشد یا از آن، ردع و منعی نشده باشد

و تمنّی، لزوم یا خوبی فعل یا شخص، قابـل کشـف اسـت یـا از معنـاي تعجـب،       

و تحقیر، لزوم تـرك   تعجیزتسخیر، تهدید، 

  .توان دریافت می

ي امــر نیــز مــی ي امــر، از مــاده غیــر از صــیغه 

قُلْ إِنِّی أُمـرْت أَنْ أَعبـد اللَّـه مخْلصـاً لَـه الـدینَ و أُمـرْت لـأَنْ         �: فهمید، مانند

ــلمینَ سلَ الْمــونَ أَو 1.�أَکُ
در ایــن آیــه، مــی 

ــلام  ــدا،   �اس ــا خ ــاط ب ــددر ارتب ــین    بای ــد و اول ــام دهن ــانه انج ــادت خالص عب

یـا مثـل آیـه   . کسی باشند که تسلیم خداونـد هسـتند  

2.�...  الْإِحسانِ و إیتاء ذي الْقُرْبى
    

ــیغه   ــر ص ــلاوه ب ــاده  ع ــد     و م ــوم بای ــت مفه ــن اس ــر، ممک ي ام

واژگــان دیگــري کــه مفیــد معنــاي طلــب هســتند، و در قــرآن آمــده اســت، بــه  

ــی،   : دســت آیــد، ماننــد ــق علــی، وص ــا علــی، حقی ــزّل علــی، حقّ کتــب علــی، ن

ــی و      ــوي، أَوح ــاق، فت ــذ میث ــرض، اخ ــم، ف ــرع لک ــی، ش ــی، قض اوص

ــ� مثــال در آیــات ــرْه لَکُ ــو کُ ه تــالُ والْق کُمــی کُتــب علَ

3،�....     شَیئاً و هو خَیـرٌ لَکُـم  
بِالصـلا   و أَوصـانی � 

                                                
1

.12و  11/ زمر  -

2
 .90/ نحل  -

3
 .216/ بقره  -
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ــانی ــزام، »اَوص ــاز    ال ــارزار و نم ــه ک ب

علَـى اللَّـه   أَنْ لا أَقُـولَ    حقیـقٌ علـى  

ــین  ــى الْمتَّق ــا علَ قح رُوفعــالْم ــاع بِ ــر  �3مت ــا ب بن

ــد مــی» واجــب .دان
4
ــز از   ــر نی ــات زی آی

     تـابمیثـاقَ الَّـذینَ أُوتُـوا الْک إِذْ أَخَذَ اللَّـه ـ و  ه للنَّـاسِ  لَتُبینُنَّ

آسـمانى   هـاي  باتبیـین کت ـ بـراي   کتـاب 

ــم  � .بســت ــه لَکُ ــرَض اللَّ ــد فَ ــۀَقَ  تَحلَّ

ــا      ــاملینَ علَیه ــاکینِ و الْع ــدقات للْفُقَــراء و الْمس ــا الص إِنَّم و

سـبیلِ اللَّـه و ابـنِ السـبیلِ       قُلُـوبهم و فـی الرِّقـابِ و الْغـارِمینَ و فـی     

شَـرَع لَکُـم مـنَ الـدینِ مـا وصـى بِـه نُوحـاً و الَّـذي          

أَنْ أَقیمـوا الـدینَ و     و عیسـى   أَوحینا إِلَیـک و مـا وصـینا بِـه إِبـراهیم و موسـى      

      ـهإِلَی موهعشْـرِکینَ مـا تَـدلَـى الْمـرَ عکَب 8،�... لا تَتَفَرَّقُوا فیه
ربـک    و قَضـى � 

... �،9
ــوا �  ــذینَ أُوتُ ــینَا الَّ صو ــد و لَقَ

ــه ــوا اللَّ ــاکُم أَنِ اتَّقُ إِی و کُملــب 10،�... قَ
ــی و�  ف کُمــی ــزَّلَ علَ ــد نَ َ قَ

 ــمهعوا مــدزَأُ بِهــا فَــلا تَقْعــتَهسی کْفَــرُ بِهــا وی اللَّــه آیــات تُمعــمتــابِ أَنْ إِذا سالْک

 مــثْلُه إِذاً م ــم ــرِه إِنَّکُ غَی ــدیث 11،�... ح
  � ــتَفْتُونَک سی و

51.

ــا ی1؛�ح
ــیکم «ي  از واژه  ــب عل ی«و » کُتــان اَوص

حقیـقٌ علـى  � ي طـور اسـت آیـه    همـین . شود معلوم می

ــقَ ــا الْح ــات� و �2إِلَّ ــین  للْمطَلَّق ــى الْمتَّق ــا علَ قح رُوفعــالْم ــاع بِ مت

ــی«نظــري کــه،  ــاي » حــق عل ــه معن واجــب«را ب

و إِذْ أَخَذَ اللَّـه میثـاقَ الَّـذینَ أُوتُـوا الْکتـاب     �: همین قبیل است

کتـاب  اهـل  بـا  کـه خداونـد   �5... و لا تَکْتُمونَه

ــاق   ــواى آن، میث بســتو کتمــان نکــردن محت

کُمــان 6،�...أَیم
ــا     �  ــاملینَ علَیه ــاکینِ و الْع ــدقات للْفُقَــراء و الْمس ــا الص إِنَّم

قُلُـوبهم و فـی الرِّقـابِ و الْغـارِمینَ و فـی      لَّفَـۀِ الْمؤَ

7،� ... منَ اللَّـه  یضَۀًفَر
شَـرَع لَکُـم مـنَ الـدینِ مـا وصـى بِـه نُوحـاً و الَّـذي          � 

أَوحینا إِلَیـک و مـا وصـینا بِـه إِبـراهیم و موسـى      

      ـهإِلَی موهعشْـرِکینَ مـا تَـدلَـى الْمـرَ عکَب لا تَتَفَرَّقُوا فیه

ــدینِ إِحســاناً بِالْوال و ــاه وا إِلاَّ إِیــد بأَلاَّ تَع ...

ــه الْکتــاب مــنْ ــوا اللَّ ــاکُم أَنِ اتَّقُ إِی و کُملــب قَ

 ــمهعوا مــدزَأُ بِهــا فَــلا تَقْعــتَهسی کْفَــرُ بِهــا وی اللَّــه آیــات تُمعــمتــابِ أَنْ إِذا سالْک

ــی ــوا ف ــى یخُوضُ ــثْلُهم   حتَّ إِذاً م ــم ــرِه إِنَّکُ غَی ــدیث ح

                                                
1

.31/ مریم  -

2
.105/ اعراف  -

3
.241/ بقره  -

51، ص10 ، جلسان العرب ؛»حق«ي  ، مادهالمفردات: ك.ر - 4

5
.187/ آل عمران  -

6
.2/ تحریم  -

7
 .60/ توبه  -

8
.13/ شوري  -

9
.23/ اسراء  -

10
.31/ نساء  -

11
.140/ نساء  -



ه
ر
زا

گ
م 

ه
 ف
ی

گ
ون

گ
چ

و 
ی 

لب
ط
ت 

ا
ائ
ش

ان
 

ن
آ
ر
 ق
ی

لاق
خ

 ا
ي

ا
ه

  

10  

2،�... بِالْقسـط   و أَنْ تَقُومـوا للْیتـامى  
 � و

ــلا الص إِقــام و ــرات ــلَ الْخَی عف هِمــی و کــانُوا لَنــا  ةِو إیتــاء الزَّکــا ةِو أَوحینــا إِلَ

ــه صــورت   ، طلــب تــرك چیــزي اســت از مخاطــب، ب

ــه   ــه و رتب ــی کســی کــه مرتب ــزام؛ یعن ــا ال ــراه ب ي  و هم

رتبــه اســت بخواهــد تــا کــاري را تــرك کنــد، 

کــه نهــی را بــه  امــا بــراي ایــن» .بایــد شــراب ننوشــی

تـر ایـن اسـت     نـه بـه معنـاي التزامـی آن تفسـیر کنـیم، صـحیح       

که بگوییم، نهـی، بـه معنـاي ردع و منـع از فعـل اسـت؛ یعنـی کسـی کـه مرتبـه           

رتبــه اســت، از انجــام کــاري منــع  ي والایــی دارد، دیگــري را کــه پــایین

، معنــاي نهــی عبــارت اســت »لاتشــرب الخمــر

کــه در معنــاي پیشــین، نهــی عبــارت بــود 

ي فعل مضارع همراه به  صیغه. 1

4؛�و لا تَمشِ فی الْأَرضِ مرَحاً
به اسلوب تحذیر و . 2 

: ي خبریه جمله. 3؛ »نکند دروغ بگویی

به هیئت » نهی«انشاء(اي که از آن، قصد انشاء و نهی شده است 

5،1.�ویلٌ للْمطَفِّفین
  

و أن «کـه   بـا توجـه بـه ایـن     .در اصـل بـه معنـاى حکـم کـردن دقیـق و صـحیح در مسـائل پیچیـده اسـت          

ــیکم أن تقومــوا  ــه یفت ــابراین) »...اللّ ــاره  ،بن ــراى قســط درب  ي قیــام ب

 فی النِّساء قُـلِ اللَّـه یفْتـیکُم فـیهِنَّ    
1

و أَنْ تَقُومـوا للْیتـامى   ...

ــلا� الص إِقــام و ــرات ــلَ الْخَی عف هِمــی و أَوحینــا إِلَ

3.�عابِدینَ
  

  نهی

ــه صــورت  »نهــی« معنــاي اصــلی ، طلــب تــرك چیــزي اســت از مخاطــب، ب

ــی(اســتعلاء  ــري طلب ــه  ) برت ــه و رتب ــی کســی کــه مرتب ــزام؛ یعن ــا ال ــراه ب و هم

رتبــه اســت بخواهــد تــا کــاري را تــرك کنــد،  والایــی دارد از کســی کــه پــایین

بایــد شــراب ننوشــی«؛ »لاتشــرب الخمــر«: ماننــد

نـه بـه معنـاي التزامـی آن تفسـیر کنـیم، صـحیح       معناي مطـابقی و  

که بگوییم، نهـی، بـه معنـاي ردع و منـع از فعـل اسـت؛ یعنـی کسـی کـه مرتبـه           

ي والایــی دارد، دیگــري را کــه پــایین و رتبــه

لاتشــرب الخمــر«بــراي مثــال در . کنــد و بــاز دارد

کــه در معنــاي پیشــین، نهــی عبــارت بــود  ، در حــالی»شــراب بنوشــی ایــدنب«: از

  ».شراب ننوشی باید«: از

1: به هر حال، نهی داراي سه صیغه است 

و لا تَمشِ فی الْأَرضِ مرَحاً�: ي نهیِ جازم، مانند»لا«

نکند دروغ بگویی«؛ »ایاك أَن تکذب«: دور داشتن، مانند

اي که از آن، قصد انشاء و نهی شده است  ي خبریه جمله

ویلٌ للْمطَفِّفین� :، مثل سخن خداي متعال)اخبار

                                                
1

در اصـل بـه معنـاى حکـم کـردن دقیـق و صـحیح در مسـائل پیچیـده اسـت          » فتوا« -

ــه » ...تقومــوا  ــیکم أن تقومــوا «یعنــى (اســت » فــیهنّ«عطــف ب ــه یفت اللّ

 .یتیمان، فتوا و حکمى الهى است

2
 .127/ نساء  -

3
.73/ انبیاء  -

4
 .18/ لقمان  -

5
.1/ المطففین  -
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اش خــارج شــده و از آن،   صــلیدر بســیاري از مــوارد، نهــی از معنــاي ا   

  :شود

�.2

 ؛»أیها الأخ لا تَتَوانَ«: گویی ي تو است می

ــؤکم تَس ــم ــد لَکُ إِنْ تُب اءــی  و لا� �3أشْ

ــوم إِنَّمــا   وا الْیرــذ ــرُوا لا تَعتَ ــذینَ کَفَ ــا الَّ هــا أَی ی

ــم أنظــر مــا  «: ار خــود بگــویی لا تمتثــل أمــري ث

منْهواجاً مأَز نا بِهتَّع6.�ما م
  

  �7و لا تَلْبِسوا الْحقَّ بِالْباطلِ و تَکْتُموا الْحقَّ و أَنْتُم تَعلَمون

معـانی ارزشـی دلالـت نـدارد، مثـل التمـاس و       

ــد         ــانی، مانن ــایر مع ــی س ــدارد؛ ول ــاربردي ن ــث ک ــن بح ــاختن، در ای ــد س ناامی

ــد و توصــیه   ــر زجــر و نهــی و تحــریم و نبای ــر کــه ب ــه  ارشــاد، تهدیــد، تحقی ي ب

ــتند     ــل هس ــث داخ ــل بح ــد، در مح ــت دارن ــرك دلال ــه . ت ــال از آی ــراي مث ي  ب

انــه حــق را بــا باطــل بپوشــاند و آن را 

                                                                                

در بســیاري از مــوارد، نهــی از معنــاي ا     

شودمعناي دیگري همچون معانی زیر اراده می

�ربنَا لا تؤاخذْنا إنْ نسینا أو أخْطأنا� :اعد

ي تو است می به کسی که هم رتبه: التماس

  ».درانجام کار کوتاهی نکن«

ــنْ � :و راهنمــایی رشــادا ــأَلوا ع ــؤکملاَ تَس تَس ــم ــد لَکُ إِنْ تُب اءــی أشْ

لْمع بِه لَک سما لَی �4تَقْف  

ــوم إِنَّمــا  �): تیئــیس(ناامیــد ســاختن  وا الْیرــذ ــرُوا لا تَعتَ ــذینَ کَفَ ــا الَّ هــا أَی ی

5.�تُجزَونَ ما کُنْتُم تَعملُونَ
  

   ».الأنس لا تنقضی لیلۀیا « :منّیت

ــه خــ: تهدیــد ار خــود بگــوییزدمتگوقتــی ب

  ».وقع علیک

ما متَّعنا بِه أَزواجاً منْهم  لا تَمدنَّ عینَیک إِلىو� :تحقیر

و لا تَلْبِسوا الْحقَّ بِالْباطلِ و تَکْتُموا الْحقَّ و أَنْتُم تَعلَمون�: توبیخ

معـانی ارزشـی دلالـت نـدارد، مثـل التمـاس و        چـه کـه بـر    در معانی بـالا، آن 

ــد         ــانی، مانن ــایر مع ــی س ــدارد؛ ول ــاربردي ن ــث ک ــن بح ــاختن، در ای ــد س ناامی

ــد و توصــیه   ــر زجــر و نهــی و تحــریم و نبای ــر کــه ب ارشــاد، تهدیــد، تحقی

ــتند     ــل هس ــث داخ ــل بح ــد، در مح ــت دارن ــرك دلال ت

انــه حــق را بــا باطــل بپوشــاند و آن را کســی کــه آگاه: شــود آخــر اســتفاده مــی

                                                                    
.124، ص تهذیب البلاغه - 1

2
.286/ بقره  -

3
.101/ مائده  -

4
 .36/ اسراء  -

5
 .7/ تحریم  -

6
 .88/ حجر  -

7
 .42/ بقره  -
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، چنــین کــاري انجــام شــود؛  نبایــدکتمــان کنــد، کــار نادرســتی انجــام داده و  

  .زیرا خداوند با توبیخی که انجام داده از این کار نهی کرده است

ــع و   ي نهــی و آن ــی نهــی ومن ــه معن چــه ب

حــرّم، لا : هــاي منفــی را کشــف کــرد، ماننــد 

ــه  ــل آی ــد   �: مث بأَنْ أَع ــت ــی نُهی ــلْ إِنِّ قُ

ي نهـی اسـتفاده    کـه در ایـن آیـه، از مـاده    

 ـانـد و عبـادت بتـان را     هـا نهـی شـده     دنبای

عـنِ الْفَحشـاء و الْمنْکَـرِ      و ینْهـى  ...إِنَّ اللَّـه یـأْمرُ  

         و الْـإِثْم طَـنَ ومـا ب نْهـا وـرَ ممـا ظَه شالْفَـواح ـیبر رَّمقُلْ إِنَّما ح  غْـیالْب

          لَـى اللَّـهأَنْ تَقُولُـوا ع ـلْطاناً وس نَـزِّلْ بِـهی مـا لَـم أَنْ تُشْرِکُوا بِاللَّـه قِّ ورِ الْحبِغَی

، نهـــی و لــزوم تـــرك نســبت بـــه   »حــرّم 

ــ� .شــود معلــوم مــی ــا الَّــذینَ آمنُ هوا لا یــا أَی

5،�و اجتَنبــوا قَـولَ الــزُّور � 
و إِذا � 

  آیاتنــا فَــأَعرِض عــنْهم حتَّــى یخُوضُــوا فــی

 عـدوا  أَولادکُـم  و أَزواجِکُـم  مـنْ  إِنَّ

ي اخیـر، نهـیِ از عمـل، بـا صـیغه و هیئـت       

کتمــان کنــد، کــار نادرســتی انجــام داده و  

زیرا خداوند با توبیخی که انجام داده از این کار نهی کرده است

ــر صــیغه ي نهــی و آن ي نهــی، از مــاده عــلاوه ب

هــاي منفــی را کشــف کــرد، ماننــد  تــوان ارزش دوري اســت نیــز مــی

ــذر و    ــرض، ح ــب، اع ــلّ، اجتن ــه ... یح ــل آی مث

کـه در ایـن آیـه، از مـاده      �1...  الَّذینَ تَـدعونَ مـنْ دونِ اللَّـه   

هـا نهـی شـده    از عبـادت بـت   �شود کـه پیـامبر   می

إِنَّ اللَّـه یـأْمرُ  � :چنـین مثـل   هـم . انجام دهند

2.�و الْبغْیِ یعظُکُم لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ
  

  

  :طور آیات و همین

�         و الْـإِثْم طَـنَ ومـا ب نْهـا وـرَ ممـا ظَه شالْفَـواح ـیبر رَّمقُلْ إِنَّما ح

          لَـى اللَّـهأَنْ تَقُولُـوا ع ـلْطاناً وس نَـزِّلْ بِـهی مـا لَـم أَنْ تُشْرِکُوا بِاللَّـه قِّ ورِ الْحبِغَی

حــرّم «ي  کــه از واژه   �3 مــا لا تَعلَمـــونَ 

معلــوم مــی... و گنــاه و ســتم، زشــت يکارهــا

4،� ... یحـلُّ لَکُــم أَنْ تَرِثُـوا النِّســاء کَرْهـاً   
 

آیاتنــا فَــأَعرِض عــنْهم حتَّــى یخُوضُــوا فــی  إِذا رأَیــت الَّــذینَ یخُوضُــونَ فــی

 ـرِهغَی دیثـا  یـا � �6حهنُـوا  الَّـذینَ  أَیإِنَّ آم

لَکُم  موهـذَري اخیـر، نهـیِ از عمـل، بـا صـیغه و هیئـت        در سـه آیـه  ... و  �7فَاح

                                                
1

.56/ انعام  -

2
 .90/ نحل  -

3
.33/ اعراف  -

4
 .19/ نساء  -

5
 .30/ حج  -

6
 .68/ انعام  -

7
.14/ تغابن  -
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ــاي       ــه معن ــل، ک ــع از فع ــاي من ــون معن ــی چ ــت ول ــه اس ــام گرفت ــر انج ــت ام هیئ

شـود، در شـمار مصــادیق نهـی، ذکــر    

شــود  هــاي اخبــاري نیــز اســتفاده مــی

ــار   ــت اخب ــه هیئ ــی » ب ــاد م ــد  از آن ی ــود، مانن : ش

 لا ینْکحهـا إِلاَّ زانٍ أَو مشْـرِك   نیـۀُ و الـزَّا 

اســتفهام، عبــارت اســت از طلــب شــناخت چیــزي کــه پــیش از ایــن معلــوم  

،)طلب الفهـم یـا طلـب العلـم بمجهـول     
3

چـه آن چیـزِ غیـر معلـوم، اسـمِ       

.اسمِ آن باشد یا حقیقت آن یا تعداد آن یا صفت ملحق به آن

ــزي، از اســم     اســتفاده هــا و حــروف اســتفهام،    بــراي طلــب شــناخت چی

، متـی، ایـان، کیـف،    )منـذا، مـاذا  (مـن، مـا   

ــد از  ــتفهام عبارتن ــروف اس ــزه(أَ:  و ح ــل) هم ــام . و ه تم

ــور    ــب تص ــراي طل ــل، ب ــرد(و ه ) ادراك مف

ــت     ــایى و شــرعى دانســته و از آن، حرم ــم انش ــه را حک ــى آی برخ

ــد  ــر معتقدن ــى و    : اى دیگ ــت عین ــک واقعی ــط از ی ــه فق آی

بـراین   رونـد کـه بنـا    دهـد و آن ایـن کـه افـراد آلـوده و ناپـاك، همیشـه بـه دنبـال آلودگـان مـى           

ازدواج بــا زناکــار، جــواز  ي نظــر مشــهور عالمــان امامیــه دربــاره

ــی،   ].  ــت ارزش اخلاق ــه از جه ــت ک ــن اس ــه روش البت

ــرك      ــار و مش ــرد زناک ــا م ــد ب ــز نبای ــؤمن نی ــور،  زن م ط

ــه جــواز       ــن مســأله توجــه شــود، ممکــن اســت حکــم ب ــه ای ــا نگــاه فقهــی ب ــد اگــر تنهــا ب ــد؛ هرچن دواج نماین

ــاي       ــه معن ــل، ک ــع از فع ــاي من ــون معن ــی چ ــت ول ــه اس ــام گرفت ــر انج ــت ام هیئ

شـود، در شـمار مصــادیق نهـی، ذکــر     اصـلی نهـی اســت، نیـز از آن فهمیـده مــی    

  . شده است

هــاي اخبــاري نیــز اســتفاده مــی و نبایــد، از گــزاره گــاهی مفهــوم نهــی

ــوان    ــا عن ــه ب ــاء«ک ــی(انش ــار  ) نه ــت اخب ــه هیئ ب

 ـزالا ینْکح إِلاَّ   الزَّانی� و الـزَّا  کَـۀً أَو مشْـرِ  ۀًنی

کذل رِّمح لَى  ونینَعؤْم1،2.�الْم
  

  استفهام  

اســتفهام، عبــارت اســت از طلــب شــناخت چیــزي کــه پــیش از ایــن معلــوم   

طلب الفهـم یـا طلـب العلـم بمجهـول     (نبوده، 

اسمِ آن باشد یا حقیقت آن یا تعداد آن یا صفت ملحق به آن

ــزي، از اســم      بــراي طلــب شــناخت چی

مـن، مـا   : اسـماء اسـتفهام عبارتنـد از   . شود می

 ــم و اَي ــی، کَ ــن، اَنّ ــد از . ای ــتفهام عبارتن ــروف اس و ح

ــز أ  ــه ج ــتفهام ب ــزه(ادوات اس ــور   ) هم ــب تص ــراي طل ــل، ب و ه

                                                
1

.3/ نور  -

2
ــاره - ــن  ي درب ــرای ــه، دو نظ ــت    : دارد وجــود آی ــایى و شــرعى دانســته و از آن، حرم ــم انش ــه را حک ــى آی برخ

ــرده   ــتفاده ک ــار را اس ــا زناک ــده   ازدواج ب ــا ع ــد؛ ام ــد  ان ــر معتقدن اى دیگ

دهـد و آن ایـن کـه افـراد آلـوده و ناپـاك، همیشـه بـه دنبـال آلودگـان مـى            خارجى خبر مى

نظــر مشــهور عالمــان امامیــه دربــاره. ه حکــم شــرعى ارتبــاطى نــداردنظریــه، آیــه بــ

ــت   ــت اس ــا کراه ــراه ب ــواهرالکلام[هم ]. 441، ص 29، ج ج

ــین     ــرك و هم ــار و مش ــا زن زناک ــد ب ــؤمن نبای ــرد م ــرك      م ــار و مش ــرد زناک ــا م ــد ب ــز نبای ــؤمن نی ــور،  زن م ط

ــه جــواز      از ــن مســأله توجــه شــود، ممکــن اســت حکــم ب ــه ای ــا نگــاه فقهــی ب ــد اگــر تنهــا ب ــد؛ هرچن دواج نماین

 . همراه با کراهت داده شود

.79و   73، صصجواهرالبلاغه؛ 17، صمغنی اللبیب -3
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ــبتادراك  ــه  ) نس ــزه ک ــت، و هم اس

.آید اصل أدوات استفهام است، براي طلب تصور و تصدیق هر دو می
1

بــراي اســتفهام از غیــر عقــلا،    » مــا

) -خـواه آن شـیء عاقـل باشـد یـا غیـر عاقـل       

انـد، بـا ایـن تفـاوت کـه متـی        بـراي تعیـین زمـان وضـع شـده     

رود، ولــی أیــان فقــط  هــم بــراي تعیــین زمــان گذشــته و هــم آینــده بــه کــار مــی

و ) تـــرس(آیـــد و مفیـــد معنـــاي تهویـــل 

�5مۀیسئَلُ أَیانَ یوم الْقیا

6؛�بِشَـهید  مـۀٍ مـنْ کُـلِّ أُ  فَکَیـف إِذا جِئْنـا   
 

ــم     ــواهى آوری ــى گ ــر امت ــه از ه ــاه ک   ».گ

کیف، گاهی در غیر معنـاي اصـلی کـه سـؤال از حالـت چیـزي اسـت، بـه کـار          

کَیـف تَکْفُـرُونَ بِاللَّـه و    �: رود؛ یعنی گـاهی بـه معنـاي تعجـب اسـت، ماننـد      

7،�کُم ثُـم یمیـتُکُم ثُـم یحیـیکُم ثُـم إِلَیـه تُرْجعـونَ       
گـاهی   

علَـیکُم آیـات     و کَیـف تَکْفُـرُونَ و أَنْـتُم تُتْلـى    

ــف �: و گــاهی معنــاي نفــی و انکــار دارد، ماننــد  کَی و

آل [ �و مـــنْ یغْفـــرُ الـــذُّنُوب إِلاَّ اللَّـــه�  :گـــاهی مـــن اســـتفهامیه بـــه معنـــاي نفـــی انکـــاري اســـت، ماننـــد

ــر کــاربرد اســتفهامی، بــه صــورت شــرطیه،   البتــه مــن، افــزون ب

].ي من ، ذیل واژهموسوعۀ النحو و الصرف و الإعراب

ــه، مصــدریه و    ــد شــرطیه، موصــوله، تعجبی ــر از اســتفهام، ده کــاربرد دیگــر مانن ــز دارد ... مــا، غی موســوعۀ [نی

ــی        ــار م ــه ک ــده ب ــان آین ــه در زم ــت، ک ــز هس ــرطیه نی ــاي ش ــه معن ــانَ، ب ــزم   أَی ــارع را ج ــل مض رود و دو فع

]. ي أَیانَ ، ذیل واژهموسوعۀ النحو و الصرف و الإعراب

ــدیق    ــب تص ــراي طل ــل، ب ــا ه ــتند، ام ادراك (هس

اصل أدوات استفهام است، براي طلب تصور و تصدیق هر دو می

بــراي اســتفهام از عقــلا    مــن 
2
مــا« و 

خـواه آن شـیء عاقـل باشـد یـا غیـر عاقـل        -حقیقت شیء یـا صـفت شـیء،    (

.وضع شده است
3
   

4متی و أَیانَ
بـراي تعیـین زمـان وضـع شـده      

هــم بــراي تعیــین زمــان گذشــته و هــم آینــده بــه کــار مــی

آیـــد و مفیـــد معنـــاي تهویـــل  بـــراي ســـؤال از زمـــان آینـــده مـــی

یسئَلُ أَیانَ یوم الْقیا� :بزرگداشت است، مانند

فَکَیـف إِذا جِئْنـا   �: براي تعیین حـال اسـت  کیف، 

ــت   « ــه اس ــس چگون ــان(پ ــم     آن )حالش ــواهى آوری ــى گ ــر امت ــه از ه ــاه ک گ

کیف، گاهی در غیر معنـاي اصـلی کـه سـؤال از حالـت چیـزي اسـت، بـه کـار          

رود؛ یعنی گـاهی بـه معنـاي تعجـب اسـت، ماننـد       می

کُم ثُـم یمیـتُکُم ثُـم یحیـیکُم ثُـم إِلَیـه تُرْجعـونَ       کُنْتُم أَمواتـاً فَأَحیـا  

و کَیـف تَکْفُـرُونَ و أَنْـتُم تُتْلـى    � :هـد، ماننـد  د معناي تـوبیخ مـی  

ــولُه سر ــیکُم ــه و ف و گــاهی معنــاي نفــی و انکــار دارد، ماننــد  �8اللَّ

                                                
.73، ص جواهر البلاغه؛ 51، ص تهذیب البلاغه -1

2
گـــاهی مـــن اســـتفهامیه بـــه معنـــاي نفـــی انکـــاري اســـت، ماننـــد -

ــه لا«: ، یعنــی]135/عمــران ــرُ الــذُّنُوب إِلاَّ اللَّ غْفــر کــاربرد اســتفهامی، بــه صــورت شــرطیه،  . »ی البتــه مــن، افــزون ب

موسوعۀ النحو و الصرف و الإعراب[آید ي موصوفه و زائده هم می موصوله، نکره

3
ــه، مصــدریه و    - ــد شــرطیه، موصــوله، تعجبی ــر از اســتفهام، ده کــاربرد دیگــر مانن مــا، غی

].ي ما ، ذیل واژهالنحو و الصرف و الإعراب

ــی        -4 ــار م ــه ک ــده ب ــان آین ــه در زم ــت، ک ــز هس ــرطیه نی ــاي ش ــه معن ــانَ، ب أَی

موسوعۀ النحو و الصرف و الإعراب: ك.ر[» .أیان تزرنی تجدنی«: دهد، مانند می

.6/ قیامه  -5

.41/ مائده  - 6

.28/ بقره  - 7

.101/ آل عمران  - 8
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  ــرَکْتُم ــم أَشْ ــافُونَ أَنَّکُ ــرَکْتُم و لا تَخ ــا  �1أَشْ ــل  «ی ــلُ مث ــف أفع کی

ــین مکــان اســت،  ــراي تعی ب
3
 � ــرات ــتَبِقُوا الْخَی فَاس

ــه معنــاي   ــا دارد؛ گــاهی ب در صــورتی کــه اســتفهامیه باشــد، چنــد معن

عرُوشـها    علـى  یـۀٌ و هـی خـاوِ   یـۀٍ قَـرْ 

 ....�،5
گـاهی أَنّـی بـه معنـاي مـن أَیـنَ        

لَ علَیهـا زکَرِیـا الْمحـراب وجـد عنْـدها رِزقـاً قـالَ یـا         

   اللَّـه نْـدـنْ عم وه هذا قالَت أَنَّى لَک مرْیوگـاهی بـه معنـاي متـی اسـت،       �6 م

قـالَ قائـلٌ مـنْهم کَـم لَبِثْـتُم      � :ماننـد 

ه فعـل  ک ـ آیـد، کیـف شـرطیه، اسـم شـرط غیـر جـازم اسـت، بـه شـرط ایـن           

ــد   ــرن نباشــد، مانن ــه مــاي زائــده هــم مقت کیــف تعمــلُ «: ا متفــق باشــند و ب

].270ي کیف؛ مغنی اللبیب، ص

دهد، و  آید، که ظرف مکان و متضمن شرط است و دو فعل مضارع را جزم می

أَینَما تَکُونُوا یدرِکْکُم الْموت و لَو � :کند، مانند شود، ولی حکمش تغییر نمی

].ي أین ، ذیل واژهموسوعۀ النحو و الصرف و الإعراب

ــد      ــود، مانن ــد ب ــنَ خواه ــاي أَی ــه معن ــت، کــه ب ــاهی شــرطیه اس ــتفهامی، گ ــاي اس ــی «: معن أنّ

البتـه گـاهی، أنّـی، بـه صـورت ظرفـی کـه متضـمن شـرط یـا اسـتفهام نیسـت، بـه معنـاي کیـف،                

 ـ      ] 223/بقـره [ � ى شـئْتُم نسـاؤُکُم حـرْثٌ لَکُـم فَـأْتُوا حـرْثَکُم أَنَّ

].أَنَّى، ذیل اسم 

، مغنی اللبیب: ك.ر[آید  نیز می) به معناي کثیر و چه بسیار

ــا   ــاف م ــرَکْتُم  أَخ ــم أَشْ ــافُونَ أَنَّکُ ــرَکْتُم و لا تَخ أَشْ

ــذاالفعل الســیئ؟ »ه
2

ــن.  ــین مکــان اســت،  أَی ــراي تعی ب

4.�أَینَ ما تَکُونُوا یأْت بِکُم اللَّه جمیعاً
  

ــی ــه معنــاي   أَنّ ــا دارد؛ گــاهی ب در صــورتی کــه اســتفهامیه باشــد، چنــد معن

قَـرْ   أَو کَالَّذي مـرَّ علـى  � :کیف است، مانند

....  هـذه اللَّـه بعـد موتهـا      قالَ أَنَّى یحیـی 

لَ علَیهـا زکَرِیـا الْمحـراب وجـد عنْـدها رِزقـاً قـالَ یـا         کُلَّما دخَ� :است، مانند

   اللَّـه نْـدـنْ عم وه هذا قالَت أَنَّى لَک مرْیم

»زرنی أنّی شئت؟«: است، مانند
7
   

بـراي تعیـین عـدد مـبهم اسـت،     : کَم
8

ماننـد  

ضعب ماً أَووم قالُوا لَبِثْنا یو9.�ی
   

                                                
. 81/ انعام  - 1

آیـد، کیـف شـرطیه، اسـم شـرط غیـر جـازم اسـت، بـه شـرط ایـن            کیف، به صورت شـرطیه نیـز مـی   -2

 ــ ــد  شــرط و فعــل جــواب در لفــظ و معن ــرن نباشــد، مانن ــه مــاي زائــده هــم مقت ا متفــق باشــند و ب

ي کیف؛ مغنی اللبیب، ص ، ذیل واژموسوعۀ النحو و الصرف و الإعراب. [»أعملُ

آید، که ظرف مکان و متضمن شرط است و دو فعل مضارع را جزم می أینَ، به صورت شرطیه هم می -3

شود، ولی حکمش تغییر نمی حق میگاهی ماي زایده به آن مل

موسوعۀ النحو و الصرف و الإعراب]. [78/نساء[ �برُوجٍ مشَیدةٍ  کُنْتُم فی

.141/ بقره  - 4

.259/ بقره  -5

.37/ آل عمران  -6

ــر    -7 ــلاوه ب ــی ع ــد     أَنّ ــود، مانن ــد ب ــنَ خواه ــاي أَی ــه معن ــت، کــه ب ــاهی شــرطیه اس ــتفهامی، گ ــاي اس معن

البتـه گـاهی، أنّـی، بـه صـورت ظرفـی کـه متضـمن شـرط یـا اسـتفهام نیسـت، بـه معنـاي کیـف،                . »تجلس أجلس

 ـ     �: آیـد، ماننـد   یا متـی یـا حیـث و یـا مـن أَیـنَ مـی        نسـاؤُکُم حـرْثٌ لَکُـم فَـأْتُوا حـرْثَکُم أَنَّ

، ذیل اسم موسوعۀ النحو و الصرف و الإعراب؛ 78جواهر البلاغه، ص [

به معناي کثیر و چه بسیار(کم، علاوه بر استفهامیه، به صورت خبریه  -8

]. 243ص

.19/ کهف  -9
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بــا اي از عاقــل و غیــر عاقــل، و بــراي تمییــز یکــی از دو چیــزي کــه در  

شـود  تـر اضـافه مـی    اي بـیش . شـود  امر عامی با هـم اشـتراك دارنـد، سـؤال مـی     

قـالَ الَّـذینَ کَفَـرُوا للَّـذینَ آمنُـوا أَي الْفَـریقَینِ خَیـرٌ        

ــونَ ــده یؤْمنُ عب ــدیث ح ــأَي 2؛�فَبِ
پــس بــه « 

، اگـر بـه زمـان، مکـان،     أَي» آورنـد؟ 

ــود     ــافه ش ــل و غیرعاقــل اض ــال، عــدد، عاق ــاف الیــه را     ح ــاي مض ــان معن هم

ســـؤال از چیـــزي (اش  در بســـیاري از مـــوارد، اســـتفهام، از معنـــاي اصـــلی

ــا ایــن  ــا   خــارج شــده و ب ــه شــیء وجــود دارد، ب ــم ب کــه عل

توجـــه بـــه ســـیاق کـــلام و قـــراین، از اســـتفهام ، اغـــراض و معـــانی دیگـــري 

. »انتهوا

هــو ــااللهُ أحــق أنْ تَخْشَ ــونَهم ف ــوهم، فــاالله «:یعنــی �5أتَخْشَ لاتخشَ

1.�سواء علَیهِم أَأنْذَرتَهم أم لَم تُنْذرهم لاَ یؤْمنُون

 :، ماننــد)»هرکــدام«بــه معنــاي (شــرطیه  -1: آیــد عــلاوه بــر اســتفهامیه، بــه چهــار صــورت دیگــر نیــز مــی 

ــنى        سالْح ــماء الْأَس ــه ــدعوا فَلَ ــا تَ ــا م منَ أَیــرَّح ــوا ال عأَوِ اد ــه ــوا اللَّ عــلِ اد ــراء(  �قُ ــوله  -2؛ )110/أس ــه (موص ب

 -3؛ )69/مــریم(�مـنْ کُـلِّ شـیعۀٍ أَیهـم أَشَـد علَـى الـرَّحمنِ عتیـا        

و همیشـه متصـل بـه هـاي تنبیـه اسـت و بـه صـورت وصـله بـراي نـداء معـرَّف بـه              

نهایـت در نیکـی   کمالیـه، اسـمی کـه بـر بلـوغ کمـال و       

زیـد رجـل ٌ   «: یـرد، ماننـد  گ شـود و اعـراب صـفت را مـی    

ــی    ــه م ــد از معرف ــا بع ــت، و ی ــل اس ــردان، کام ــفات م ــد در ص ــورت حــال   آ زی ــه ص ــد کــه ب ی

موســوعۀ النحــو و   ؛ 107، ص بیــب مغنــی الل : ك.ر

 از عاقــل و غیــر عاقــل، و بــراي تمییــز یکــی از دو چیــزي کــه در  أَي بــا اي

امر عامی با هـم اشـتراك دارنـد، سـؤال مـی     

قـالَ الَّـذینَ کَفَـرُوا للَّـذینَ آمنُـوا أَي الْفَـریقَینِ خَیـرٌ        � :و معرب است، ماننـد 

ــدیا ــنُ نَ سأَح قامــاً وــونَ�: و مثــل �1م ــده یؤْمنُ عب ــدیث ح ــأَي فَبِ

آورنـد؟  ایمـان مـى   )قـرآن (کدامین سـخن پـس از   

ــود     ــافه ش ــل و غیرعاقــل اض ــال، عــدد، عاق ح

.خواهد داشت
3

  

در بســـیاري از مـــوارد، اســـتفهام، از معنـــاي اصـــلی

ــراي شــناخت آن ــن ) ب ــا ای خــارج شــده و ب

توجـــه بـــه ســـیاق کـــلام و قـــراین، از اســـتفهام ، اغـــراض و معـــانی دیگـــري 

  :همچون معانی زیر اراده می شود

انتهوا«: یعنی �4فَهلْ أنْتُم منْتَهون� :أمر-

ــوه�: نهــی- ــااللهُ أحــق أنْ تَخْشَ ــونَهم ف أتَخْشَ

  » .أحق ان تخشوه

سواء علَیهِم أَأنْذَرتَهم أم لَم تُنْذرهم لاَ یؤْمنُون�: هتسوی-

                                                
.73/ مریم  -1

.50/ مرسلات  -2

3- ،عــلاوه بــر اســتفهامیه، بــه چهــار صــورت دیگــر نیــز مــی أي

ــنى       � سالْح ــماء الْأَس ــه ــدعوا فَلَ ــا تَ ــا م منَ أَیــرَّح ــوا ال عأَوِ اد ــه ــوا اللَّ عــلِ اد قُ

مـنْ کُـلِّ شـیعۀٍ أَیهـم أَشَـد علَـى الـرَّحمنِ عتیـا         ثُـم لَنَنْـزِعنَّ  �: ماننـد  ،)کسـی کـه  =معنـاي الـذي  

و همیشـه متصـل بـه هـاي تنبیـه اسـت و بـه صـورت وصـله بـراي نـداء معـرَّف بـه              ) ودش ـ منادي واقـع مـی  (وصلیه 

کمالیـه، اسـمی کـه بـر بلـوغ کمـال و        -4؛ »یـا ایهـا الطالـب أُدرس   «: رود، ماننـد  أل به کـار مـی  

شـود و اعـراب صـفت را مـی     کنـد، و یـا بعـد از نکـره واقـع مـی       و یا پستی دلالت مـی 

ــی» أي رجــلٍ ــی   : یعن ــه م ــد از معرف ــا بع ــت، و ی ــل اس ــردان، کام ــفات م ــد در ص زی

ر[» .مــررت بزیــد أي مهــذبٍ  «: یــرد، ماننــد  گ اعــراب مــی 

].ي أي ، ذیل واژهالصرف و الإعراب

.91/ مائده  -4

.13/ توبه  -5
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مــا جـزاء الاحســان  «: یعنـی  �2هـلْ جــزاء الإحسـان إلا الإحســان  

5.�تُنْجِیکُم منْ عذاب أَلیم
  

ــى    وســا م ــک ی مینبِی ــک ــا تلْ 6،�وم
 �  ــه ــزَنْ إِنَّ اللَّ لا تَح

  

9.�الْحاقۀُ ما الحاقّۀ وما أدراك ما الحاقۀ
  

                                                                                

و گـاهی بـراي تـوبیخ و    ) انکار ابطـالی (شد، انکار گاهی براي تکذیب 

ید، واقع نشده است و مدعی آن دروغگو آ چه بعد از همزه می

آیـا  « ؛)40/اسـراء ( �أَفَأَصفاکُم ربکُم بِالْبنینَ و اتَّخَذَ منَ الْملائکَـۀِ إِناثـاً إِنَّکُـم لَتَقُولُـونَ قَـولاً عظیمـاً      

پسران اختصاص داده، و خود از فرشتگان دخترانى برگرفته اسـت؟  

 ،)12/حجـرات (  �أَیحب أَحدکُم أَنْ یأْکُلَ لَحم أَخیه میتـاً فَکَرِهتُمـوه  

یـد، واقـع   آ بعد از اسـتفهام مـی   چه در استفهام انکار توبیخی، آن

قـالَ أَ تَعبـدونَ مـا    � :شده است ولی فاعل آن  به دلیـل کـاري کـه کـرده، مـورد مـذّمت و سـرزنش اسـت، ماننـد         

إِنْ أَتاکُم عـذاب اللَّـه   قُلْ أَ رأَیتَکُم � »پرستید؟ تراشید، مى

ي  به این نکتـه نیـز بایـد توجـه داشـت کـه، همـزه        ).40

بـه معنـاي، لا   ، کـه  »أفی االلهِ شـک «: د، مانندکن ي مثبت به کار رود، آن را منفی می

 �أَلَیس اللَّه بِکاف عبـده �: ند، مانندک ي منفی به کار رود، معناي جمله را مثبت می

کـه بـه معنـاي، شَـرَحنا اسـت،      ) 1/شرح(  �أَلَم نَشْرَح لَک صدرك

]. 79، صجواهر البلاغه

هـلْ جــزاء الإحسـان إلا الإحســان  �: نفـی -

   ».الا الاحسان

3.�أغیرَ االلهِ تَدعون� :نکارا-
 

،4
  

تُنْجِیکُم منْ عذاب أَلیم ةهلْ أَدلکُم على تجار�: شویقت-

ــتئناس- ــى   �: اس وســا م ــک ی مینبِی ــک ــا تلْ وم

7.�معنا

8.�صدركأَلَم نَشْرَح لَک �: تقریر-
  

الْحاقۀُ ما الحاقّۀ وما أدراك ما الحاقۀ�: و ترساندن تهویل-

                                                                    
.16/ بقره  -1

. 6/ الرحمن  -2

.40/ انعام  -3

شد، انکار گاهی براي تکذیب با ي استفهام که به معناي انکار  در همزه -4

چه بعد از همزه می در انکار ابطالی، آن). توبیخیانکار (سرزنش است 

أَفَأَصفاکُم ربکُم بِالْبنینَ و اتَّخَذَ منَ الْملائکَـۀِ إِناثـاً إِنَّکُـم لَتَقُولُـونَ قَـولاً عظیمـاً      � :است، مانند

پسران اختصاص داده، و خود از فرشتگان دخترانى برگرفته اسـت؟  ]  داشتن[ن شما را به پروردگارتا]  پنداشتید که[

أَیحب أَحدکُم أَنْ یأْکُلَ لَحم أَخیه میتـاً فَکَرِهتُمـوه  � ».گویید حقّاً که شما سخنى بس بزرگ مى

در استفهام انکار توبیخی، آن). 36/قیامت(  �أَیحسب الْانسان أَنْ یتْرَك سدى�

شده است ولی فاعل آن  به دلیـل کـاري کـه کـرده، مـورد مـذّمت و سـرزنش اسـت، ماننـد         

تراشید، مى آیا آنچه را مى«: گفت]  ابراهیم[ ،)95/صافات( �تَنْحتُونَ

40/انعام(  �أَو أَتَتْکُم الساعۀُ أَ غَیرَ اللَّه تَدعونَ إِنْ کُنْتُم صادقین

ي مثبت به کار رود، آن را منفی می استفهام انکاري، اگر در جمله

ي منفی به کار رود، معناي جمله را مثبت می شکَ فیه است، و اگر در جمله

أَلَم نَشْرَح لَک صدرك�. که به معناي، االله کاف عبده است) 36/زمر(ُ

جواهر البلاغه؛ 24، صمغنی اللبیب[ود ش ، مثبت میزیرا منفی در منفی

.10/ صف  -5

.17/ طه  -6

.40/ توبه  -7

.1/ انشراح  -8

.3/ الحاقه  -9
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ــولٌ   ــاءهم رس ــد ج ــذکرَى وقَ ــم ال ــى لَه أن

2.�من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه
  

3.�الطعام ویمشی فی الأسواق
  

ــأْمرُك أَنْ     ــلاتُک تَ أَ ص بیــع ــا شُ ــالُوا ی ق

�.5
  

  ـرُ اللَّـه6،�نَص
أَ لَـم یـأْنِ للَّـذینَ آمنُـوا     � 

8.�بِالَّذي هو خَیرٌ  لُونَ الَّذي هو أَدنى
  

9.�أفأنْت تسمع الصم أو تَهدي العمی
  

10
  

ــوفی  ــدین ک ــمس ال ــبحت لا  «: ش ــازل أص ــا للمن م

ــرِّي  ــلاَء مع ــی الع ــب  «: أب ــلأ الرّح ــا تم ــذي قبورن           ه

ــد شــمردن اســتبعاد- ــولٌ  �: و بعی ــاءهم رس ــد ج ــذکرَى وقَ ــم ال ــى لَه أن

1.�مبین
  

من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه�: تعظیم-

  »أهذا الذي مدحتَه کثیراً؟«: تحقیر-

الطعام ویمشی فی الأسواقما لهذَا الرَّسول یأکل �: تعجب-

ــردن - ــخره ک ــم و مس ــأْمرُك أَنْ    � :تهکّ ــلاتُک تَ أَ ص بیــع ــا شُ ــالُوا ی ق

4.�نَتْرُك ما یعبد آباؤُنا
  

�ألم ترَ کیف فعل ربک بعاد�: وعید-

نَصـرُ اللَّـه    متـى � :استبطاء و کند شمردن-

  �7شَع قُلُوبهم لذکْرِ اللَّهتَخْ آمنُوا أَنْ

لُونَ الَّذي هو أَدنىأَستَبد�:بر خطاءتنبیه -

أفأنْت تسمع الصم أو تَهدي العمی�: باطلبر تنبیه -

10.�فَأَینَ تَذْهبونَ�: بر گمراهیتنبیه -

ــرُت- ــخن : حس ــد س ــوفی  مانن ــدین ک ــمس ال ش

   .»ا جیرانیهناولا جیر أهلی،   أهلُها 

ــر- ــخن  :تکثی ــد س ــرِّي  مانن ــلاَء مع ــی الع أب

   »فأینَ القُبور من عهد عاد؟

                                                
.13/ دخان  -1

.255/ بقره  -2

.7/ فرقان  -3

.  87/ هود  -4

.6/ فجر  -5

.214/ بقره  -6

.16/ حدید  -7

.61/ بقره  -8

.140/ زخرف  -9

.26/ تکویر  -10
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ــدارا و نرمــی اســت، ماننــد  ــا م أَلا تقــول «: و آن، طلــب چیــزي ب

  »ماً یبعث الأَملأ

ــی      ــب عل ــد ألا تواظ ــت، مانن ــدي اس ــا تن ــزي ب ــب چی و آن، طل

ــانی        ــا مع ــدارد، ام ــت ن ــی، دلال ــیچ ارزش ــر ه ــلی، ب ــاي اص ــه معن ــتفهام ب اس

ــویق،        ــر، تش ــاي ام ــتفهام در معن ــه ادات اس ــواردي ک ــد م ــتفهام، مانن ــر اس دیگ

ــوبیخی،    ــرد، اســتبعا، تهویــلعــرض، نهــی، نفــی، انکــار ابطــالی، انکــار ت ، تحقی

ــا،  ــه برخط ــر تنبی ــلب ــه ، باط ــی، تنبی برگمراه

هـا، مفهـوم الزامـی    کـه از آن انـد، بـه دلیـل ایـن    

باید یا نبایـد و مفهـوم ارزشـی خـوب و بـد قابـل برداشـت اسـت، بـراي کشـف           

ي  ي زیـر، از همـزه   بـه طـور مثـال، در آیـه    

بــه نیکــی نســبت بــه کســانی کــه مــردم را 

ــی   ــوش م ــود را فرام ــی خ ــد ول ــین  کنن ــد و هم ــوهش  کنن ــور نک  ط

ــونَ  �:  تَنْس ــالْبِرِّ و ــاس بِ ــأْمرُونَ النَّ أَتَ

ــون  ــلا تَعقلُ ــونَ الْکتــاب أَ فَ ــتُم تَتْلُ ــکُم و أَنْ 2،�أَنْفُس
کــه از بخــش آغــازین آیــه  

کــه خــود بــه نیکــی  درحــالی نبایــد) 

ــل      ــه تعق ــه ک ــان آی ــد، و از پای ــر کن ــی ام ــه نیک ــران را ب ــد، دیگ کن

شــود، تعقــل نکــردن کــار ناشایســتی  

در اســتفهام انکــار ابطــالی نیــز  . اســت کــه نبایــد چنــین کــاري صــورت پــذیرد 

ــدى س ــرَك 3،�الْانســان أَنْ یتْ
ــان مــی  آیــه  دارد، ایــن کــه  بی

هـدف رهـا شـده اسـت، گمـانی باطـل اسـت، و از لحـاظ         

   . چنین گمانی داشته باشد

.ي أ و استفهام ، ذیل واژه

ــرض- ــدارا و نرمــی اســت، ماننــد : ع ــا م و آن، طلــب چیــزي ب

ماً یبعث الأَملألمن لازال منتظرا منک الجواب کلا

ــیض ــی     : تحض ــب عل ــد ألا تواظ ــت، مانن ــدي اس ــا تن ــزي ب ــب چی و آن، طل

»الحضور الی المدرسه؟
1

  

ــانی        ــا مع ــدارد، ام ــت ن ــی، دلال ــیچ ارزش ــر ه ــلی، ب ــاي اص ــه معن ــتفهام ب اس

ــویق،        ــر، تش ــاي ام ــتفهام در معن ــه ادات اس ــواردي ک ــد م ــتفهام، مانن ــر اس دیگ

ــوبیخی،    عــرض، نهــی، نفــی، انکــار ابطــالی، انکــار ت

ــب ــد، تعج ــتبطاء، وعی ــه ، اس ــا، تنبی برخط

انـد، بـه دلیـل ایـن     و تحضیض بـه کـار رفتـه    حسرت

باید یا نبایـد و مفهـوم ارزشـی خـوب و بـد قابـل برداشـت اسـت، بـراي کشـف           

بـه طـور مثـال، در آیـه    . شـوند  ي اخلاقی اسـتفاده مـی   گزاره

نســبت بــه کســانی کــه مــردم را و ســرزنش خداونــد  اســتفهام، تــوبیخ

ــی  ــوت م ــی   دع ــوش م ــود را فرام ــی خ ــد ول کنن

ــر و اندیشــه ــوم مــیفاقــدان تفکّ : شــود ، معل

ــون  ــلا تَعقلُ ــونَ الْکتــاب أَ فَ ــتُم تَتْلُ ــکُم و أَنْ أَنْفُس

) بــه ویــژه عــالم(انســان : شــود اســتفاده مــی

ــی ــل نم ــل      عم ــه تعق ــه ک ــان آی ــد، و از پای ــر کن ــی ام ــه نیک ــران را ب ــد، دیگ کن

ــد روشــن مــی نکــردن را ســرزنش مــی شــود، تعقــل نکــردن کــار ناشایســتی   کن

اســت کــه نبایــد چنــین کــاري صــورت پــذیرد 

ــب�: ماننــد سحــدى أَی س ــرَك الْانســان أَنْ یتْ

هـدف رهـا شـده اسـت، گمـانی باطـل اسـت، و از لحـاظ          انسان گمـان کنـد بـی   

چنین گمانی داشته باشد نبایدبعد معرفتی، انسان 

                                                
، ذیل واژهموسوعه النحو و الصرف و الإعرابهمان؛ : ك.ر -1

.44/ بقره  -2

.36/ قیامت  -3
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، طلب چیزي است که محبوب انسـان اسـت، امـا امیـدي بـه آن      

اش محـال و غیـر ممکـن     رود؛ زیـرا یـا وقـوع   

ألا « :ماننـد  -کنـد   دارد و طلب مـی  و انسان چیز محال را بسیار دوست می

یا اگر وقوع آن ممکن باشد، بسیار دور از انتظار و سخت 

1.�یا لَیت لَنا مثْلَ ما أُوتی قارون
  

 ـ   ،اسـت » لیـت  : ی بـا ادوات امـا گـاهی تمنّ

3،�هـلْ لَنَـا مـن شُـفعاء فَیشْـفَعوا لنـا      
  

 5،  �4ً فَنَکُـونَ مـنَ الْمـؤْمنین   
ألا  یــا ، لعلـی أَحـج فـأَزورك   « 

اي کــاش «: ؛ یعنــی»فیــرأب مــا أثــات یــد الغفــلات

». ... ش وجود داشت
6

  

ــر    ــود، بـ ــان شـ ــالی بیـ ــیت متعـ ــر توســـط یـــک شخصـ تمنّـــی و آرزو، اگـ

ــت مــی        . کنــد ارزشــمند بــودن و خــوبی چیــزي کــه آرزوي آن شــده، دلال

گویا حروف تندیم و تحضیض، از همین هل و لو به معناي تمنّی، بـه اضـافه مـا و لا گرفتـه     

هرگـاه بـر سـر ماضـی در       -بـه معنـاي تمنّـی    -به خاطر در بر داشتن هل و لو

: ، معنـی عبـارت ایـن باشـد    »هلا اکرمت زیدا یـا لومـا اکرمتـه   

ه بعـد از آن  و هرگـا . به این بیان که، گوینده قصد داشته مخاطب را بر ترك اکرام پشـیمان سـازد  

یا لوما تقوم، معناي جمله ایـن باشـد   » هلا تقوم«حروف، فعل مضارع بیاید، معناي تحضیض را بدهد یعنی در مثالِ 

، به این بیان که گوینده خواسته با این جمله، مخاطب را بر قیام و ایستادن برانگیزاند، کـه البتـه در   

، التفتـازانی،  مختصر المعانی؛ 225، ص المطول. [خ و ملامت وجود دارد

برخی معتقدنـد چنانچـه لـو بعـد از فعلـی کـه بـه معنـاي تمنّـی اسـت، واقـع شـود، همـان لـو، بـه معنـاي لیـت                  

].225، صالمطول: ك

و  375، ص مغنـــی اللبیـــبو  236و 118، واژه تمنـــی، ص 

  

  تمنّی

، طلب چیزي است که محبوب انسـان اسـت، امـا امیـدي بـه آن      )آرزو(تمنّی 

رود؛ زیـرا یـا وقـوع    حصول آن نیز نمـی نیست و انتظار 

و انسان چیز محال را بسیار دوست می -است

یا اگر وقوع آن ممکن باشد، بسیار دور از انتظار و سخت » لیت الشَّباب یعود یوماً

یا لَیت لَنا مثْلَ ما أُوتی قارون�: است، مانند

 ـ   ي واژه  لیـت «، یاصلی بـراي ابـراز تمنّ

د،آی ـ ، هـلا، ألا مـی  هل، لو، لعـلّ 
2

هـلْ لَنَـا مـن شُـفعاء فَیشْـفَعوا لنـا      �: مثـل  

ً فَنَکُـونَ مـنَ الْمـؤْمنین   ةفَلَـو أَنَّ لَنـا کَـرَّ   �

فیــرأب مــا أثــات یــد الغفــلات عمــر ولــی مســتطاع رجوعــه

ش وجود داشتا عمري که گذشت امکان رجوع

ــر    ــود، بـ ــان شـ ــالی بیـ ــیت متعـ ــر توســـط یـــک شخصـ تمنّـــی و آرزو، اگـ

ــت مــی        ارزشــمند بــودن و خــوبی چیــزي کــه آرزوي آن شــده، دلال

                                                
.79/ قصص  -1

گویا حروف تندیم و تحضیض، از همین هل و لو به معناي تمنّی، بـه اضـافه مـا و لا گرفتـه     : گوید سکاکی می -2

به خاطر در بر داشتن هل و لواند، تا بدین علّت، این حروف، شده

هلا اکرمت زیدا یـا لومـا اکرمتـه   «ي  آیند، معنی تندیم و پشیمانی را بدهد و در جمله

به این بیان که، گوینده قصد داشته مخاطب را بر ترك اکرام پشـیمان سـازد  . »لیتک اکرمته«

حروف، فعل مضارع بیاید، معناي تحضیض را بدهد یعنی در مثالِ 

، به این بیان که گوینده خواسته با این جمله، مخاطب را بر قیام و ایستادن برانگیزاند، کـه البتـه در   »لیتک تقوم«که 

خ و ملامت وجود داردهمین تحریک و تحضیض نیز، نوعی توبی

].130سعدالدین، ص

.53/ اعراف  -3

برخی معتقدنـد چنانچـه لـو بعـد از فعلـی کـه بـه معنـاي تمنّـی اسـت، واقـع شـود، همـان لـو، بـه معنـاي لیـت                   -4

ك.ر). [9/قلم( �ودوا لَو تُدهنُ فَیدهنُون�: و تمنّی است، مانند

.102/ شعراء  -5

ــراب : ك.ر -6 ــرف و الإعـ ــو و الصـ ، واژه تمنـــی، ص موســـوعه النحـ

  .225، صالمطول، 84، ص جواهرالبلاغه
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ــه    ــورتی ک ــی، در ص ــه، ادات تمنّ ــرت ک ــاي حس در معن
1
ــیمانی   و پش

به کار رفتـه باشـند، بـر نادرسـتی چیـزي کـه موجـب پشـیمانی شـخص شـده، و           

بـــراي مثـــال از . کنـــد، دلالـــت دارد

    تَنـالَیقُـولُ یـه ِییدی   ـعم ی اتَّخَـذْت

شــود، نپیمــودن راه پیــامبر و دیــن در دنیــا،  کــار 

نادرستی است کـه نبایـد صـورت بگیـرد، چـرا کـه قـرآن  ازایـن شـخص ظـالم           

خـورد کـه چـرا چنـین کـاري را انجـام       

ــا پیمــوده بــود     ز ا. کنــد اي کــاش، ایــن راه را در دنی

ــداده و الان    ــد، کــاري کــه انســان انجــام ن ــوان فهمی ت

آرزوي انجـــام آن را دارد، کـــار صـــحیحی بـــوده اســـت؛ یعنـــی پیمـــودن راه  

ــه انســان   ــن،  کــار درســتی اســت ک ــامبر و دی ــرا    پی ــد، زی ــد آن را انجــام ده بای

ــن    ــودن ای ــت آرزوي  پیم ــه، در قیام ــن را نرفت ــامبر و دی ــه راه پی راه را  کســی ک

. اســت) منــادي(توســط مــتکلّم ) منــادا

ایجـاد  ) همـزه، أَي، یـا، آي، أیـا، هیـا، وا    

ــادي ــی» أُن ــلات   م ــابراین، جم ــوند، بن ش

ــدیل شــده   ــایی تب ــه انش ــد کــه ب ــد ان . ان

ــت   ــداي دور اس ــراي ن ــروف ب . ي ح

از سـایر حـروف بیشـتر اسـت و بـراي نـدا و فراخوانـدن نـام         

ــغ، ــوس، دری ــف افس ــه تأس ــوردن وغص ــزى خ  ازچی

ــت    ــران نیس ــل جب ــر قاب ــه دیگ ــام آن   واي ک ــان از انج ــیمانانس ــت پش  اس

ــاده  ــل م ــارس، ذی ــن ف ــاده، مفــردات؛ حســر ي احمــد اب ــردات؛ حســر م ــل مف ، ذی

ــم ــان ه ــه    چن ــورتی ک ــی، در ص ــه، ادات تمنّ ک

به کار رفتـه باشـند، بـر نادرسـتی چیـزي کـه موجـب پشـیمانی شـخص شـده، و           

کنـــد، دلالـــت دارد درســـتی چیـــزي کـــه آرزوي آن را مـــی

تَنالَیي در آیه یی :�ضعی مولَـى   یع مالظَّـال 

ــبِیلًا لِالرَّســو شــود، نپیمــودن راه پیــامبر و دیــن در دنیــا،  کــار  اســتفاده مــی �2س

نادرستی است کـه نبایـد صـورت بگیـرد، چـرا کـه قـرآن  ازایـن شـخص ظـالم           

خـورد کـه چـرا چنـین کـاري را انجـام        کند کـه در قیامـت حسـرت مـی     نقل می

ــذا آرزو مــی   ــا پیمــوده بــود     نــداده و ل کنــد اي کــاش، ایــن راه را در دنی

ــر ــی«تعبی ــا لیتن ــی» ی ــز م ــداده و الان    نی ــد، کــاري کــه انســان انجــام ن ــوان فهمی ت

آرزوي انجـــام آن را دارد، کـــار صـــحیحی بـــوده اســـت؛ یعنـــی پیمـــودن راه  

ــه انســان   ــن،  کــار درســتی اســت ک ــامبر و دی پی

ــن    ــودن ای ــت آرزوي  پیم ــه، در قیام ــن را نرفت ــامبر و دی ــه راه پی کســی ک

.کند می

          

  نداء 

منــادا(نــداء، طلــب توجــه و اقبــال مخاطــب 

همـزه، أَي، یـا، آي، أیـا، هیـا، وا    (ي یکـی از حـروف نـدا     ندا بـه وسـیله  

ــی ــین    م ــروف جانش ــن ح ــه ای ــود ک ــادي«ش أُن

ــري   ــلات خب ــدایی در اصــل، جم ــودهن ــدیل شــده   ب ــایی تب ــه انش ــد کــه ب ان

ــه   ــک و بقی ــداي نزدی ــراي ن ــزه و أي ب ــت   هم ــداي دور اس ــراي ن ــروف ب ي ح

از سـایر حـروف بیشـتر اسـت و بـراي نـدا و فراخوانـدن نـام         » یـا «کاربرد حرف 

                                                
1

ــرت - ــل در: حس ــتآرزو  مقاب ــرت. اس ــه حس ــاى ب ــغ، معن دری

ــت ــه اس ــت از ک ــه دس ــه ، رفت ــه گون ــت   ب ــران نیس ــل جب ــر قاب ــه دیگ اي ک

ــاییسالمعجــم [ ــهفــی  مق ــاده ، اللّغ ــل م ــارس، ذی ــن ف احمــد اب

.]ي حسر ماده

.27/ فرقان  -2
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ي حضـرت حـق، تنهـا بـا حـرف       و بـراي اشـاره بـه علـو مرتبـه     

ــم، کــه مــیم مشــدد بــه (یــا االله :  و اللّه

گـاهی حـرف نـداي یـا،  اگـر قبـل از منـادي مضــاف و        

ــه تقــدیري حــذف   ــه صــورت لفظــی و ن ــد ب شــود،  توان

، ]ي+ رب = رب [ �مـــنَ الصـــالحینَ
1
 � ـــفوسی

3.�الثَّقَلان
  

ــلی    ــاي اص ــدا از معن ــوارد، ن ــی م ــاي   در برخ ــده و از آن، معن ــارج ش اش خ

4.�یا لَیتَنی کُنْت تُرَاباً
  

ــوم ــا مظل ــن  »ی ــا ای ــه ب ــب را ، ک ــدا، مخاط ن

   .»یا الله للمؤْمنین

5.� جنْبِ اللَّه  ما فَرَّطْت فی  على  یا حسرَتى
  

ــینَ      ــی مضَ ــنُ اللاَّت ــل الأزم ــا ه ــلام علیکم ــلمى س س ــی ــا منزِلَ أی

ــوق    ــا تصــح و الشــیب ف ــاب أَ، لم ــی المت ــوداي مت أَف

ــب      ــد و درطل ــد باش ــب، خداون ــادا و مخاط ــه من ــی، چنانچ ــداهاي قرآن در ن

ــد بــه آدمــی، خواســته  اي از خــدا، در قالــب دعــا، توســط  اقبــال و توجــه خداون

.68، صتهذیب البلاغهي ندا؛  ، ذیل واژهموسوعۀ النحو و الصرف و الإعراب

و بـراي اشـاره بـه علـو مرتبـه     » االله«مقدس خدا 

: گــوییم شــود، و مــی طلــب اقبــال مــی» یــا«

گـاهی حـرف نـداي یـا،  اگـر قبـل از منـادي مضــاف و        ). جـاي یـا آمـده اسـت    

ــم و ایهــا باشــد، مــی  ــه تقــدیري حــذف   علَ ــه صــورت لفظــی و ن ــد ب توان

مـــنَ الصـــالحینَ  رب هـــب لـــی�: ماننـــد

الثَّقَلان اسنَفْرُغُ لَکُم أَیه� و �2هذاأَعرِض عنْ 

ــلی    ــاي اص ــدا از معن ــوارد، ن ــی م در برخ

  :شود دیگري همچون معانی زیر اراده می

یا لَیتَنی کُنْت تُرَاباً�: )اظهار دردمندي( وجعت-

ــراءا- ــرانگیختن( غ ــد): ب ــوم«: مانن ــا مظل ی

   .انگیزیم براي گرفتن داد از بیداد، بر می

یا الله للمؤْمنین« :مانند ):دادخواهی( استغاثه-

یا حسرَتى� ):نوحه و شیون کردن( دبهن-

ــذکر- ــینَ     «: ت ــی مضَ ــنُ اللاَّت ــل الأزم ــا ه ــلام علیکم ــلمى س س ــی ــا منزِلَ أی

   ».عرواج

ــوق   «: زجــر و بازداشــتن- ــا تصــح و الشــیب ف ــاب أَ، لم ــی المت ــوداي مت أَف

  »رأسی أَلما

-شب و لَلماء« :بتعجیا لَلع.«
6

  

ــب      ــد و درطل ــد باش ــب، خداون ــادا و مخاط ــه من ــی، چنانچ ــداهاي قرآن در ن

ــد بــه آدمــی، خواســته  اقبــال و توجــه خداون

                                                
.100/ صافات  -1

.29/ یوسف  -2

.31/ الرحمن  -3

.40/ نبأ  -4

.56/ زمر  -5
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ماننـــد انبیـــا و صـــالحین،  مطـــرح شـــده باشـــد، 

تـوان از نـداي آنـان، در حـالی کـه منـع و ردعـی از آن نشـده باشـد، خـوبیِ           

ــه از خــدا درخواســت شــده    ــزي ک ) خواســته(درخواســت و گــاهی خــوبیِ چی

و لَمـا بـرَزوا لجـالُوت و جنُـوده قـالُوا ربنـا       

ــبراً و ثَبــت أَقْــدامنا و انْصــرْنا علَــى الْقَــومِ الْکــافرین نــا صلَی1،�غْ ع
معلــوم  

ــ ، ــروز وي دارپای ــرپی ــافران ي ب از  ک

کـه انسـان    خداوند، درخواسـت خـوبی اسـت و هـم ایـن خواسـته خـوب اسـت         

ــختی   ــد و در س ــداري باش ــبر و پای ــی ص  ــ داراي ویژگ ــا ب ــحنه ه ــژه در ص ي  ه وی

  .هاي استوار نشان دهد

ــع و     ــد توج ــر اصــلی مانن ــدا، از برخــی معــانی غی ــاي اصــلی ن ــر معن ــزون ب اف

  .توان معناي خوبی یا بدي را به دست آورد

بــا آرامــی و  طلــب و تشــویق بــه انجــام چیــزي یــا تــرك آن،       

ملایمــت اســت و تحضــیض، طلــب ســخت، نســبت بــه انجــام چیــزي یــا تــرك  

ــیض در نغمــه     هــاي صــوت و کلمــات    فــرق بــین عــرض و تحض

ــه      ــه فعلی ــروف، جمل ــن ح ــد ازای ــد بع ــردو، بای ــی در ه ــت، ول ــاربردي اس اي  ک

شـود؛ زیـرا    آمده باشد که فعلش مضـارع باشـد یـا آنچـه تأویـل بـه مضـارع مـی        

البتــه . واســت وتشــویق، انجــام یــا تــرك کــاري درآینــده اســت

ــویق      ــاي تش ــه معن ــر ب ــی وارد شــود، دیگ ــل ماض ــروف، فع ــن ح ــد از ای اگــر بع

نخواهـد بــود و بـه معنــاي تـوبیخ و ســرزنش بـر تــرك عمـل در گذشــته اســت،      

ــردي؟   ــرام نک ــد را اک ــرا زی ــرام (چ ــد اک بای

ماننـــد انبیـــا و صـــالحین،  مطـــرح شـــده باشـــد، هـــاي ارزشـــمندي  شخصـــیت

تـوان از نـداي آنـان، در حـالی کـه منـع و ردعـی از آن نشـده باشـد، خـوبیِ            می

ــه از خــدا درخواســت شــده    ــزي ک درخواســت و گــاهی خــوبیِ چی

و لَمـا بـرَزوا لجـالُوت و جنُـوده قـالُوا ربنـا       �ي  را دریافت، براي مثـال در آیـه  

ــبراً و ثَبــت أَقْــدامنا و انْصــرْنا علَــى الْقَــومِ الْکــافرینأَفْــرِ نــا صلَیغْ ع

ــی ــت   م ــم درخواس ــه ه ــود ک ــکیبایىش ،ش

خداوند، درخواسـت خـوبی اسـت و هـم ایـن خواسـته خـوب اسـت         

ــختی   ــد و در س ــداري باش ــبر و پای ــی ص داراي ویژگ

هاي استوار نشان دهد نبرد، از خود شخصیتی صبور و با گام

ــع و     ــد توج ــر اصــلی مانن ــدا، از برخــی معــانی غی ــاي اصــلی ن ــر معن ــزون ب اف

توان معناي خوبی یا بدي را به دست آورد تحسر و ندبه و زجر نیز می

  

  عرض و تحضیض

طلــب و تشــویق بــه انجــام چیــزي یــا تــرك آن،       : عــرض

ملایمــت اســت و تحضــیض، طلــب ســخت، نســبت بــه انجــام چیــزي یــا تــرك  

ــیض در نغمــه    . آن اســت فــرق بــین عــرض و تحض

ــه      ــه فعلی ــروف، جمل ــن ح ــد ازای ــد بع ــردو، بای ــی در ه ــت، ول ــاربردي اس ک

آمده باشد که فعلش مضـارع باشـد یـا آنچـه تأویـل بـه مضـارع مـی        

واســت وتشــویق، انجــام یــا تــرك کــاري درآینــده اســتمقصــود از درخ

ــویق      ــاي تش ــه معن ــر ب ــی وارد شــود، دیگ ــل ماض ــروف، فع ــن ح ــد از ای اگــر بع

نخواهـد بــود و بـه معنــاي تـوبیخ و ســرزنش بـر تــرك عمـل در گذشــته اســت،      

ــد ــداً«: مانن ــت زی ــی» أَلاّ اکرم ــردي؟  «: یعن ــرام نک ــد را اک ــرا زی چ

  »).کردي می

  : عرض عبارتند از  فحرو

                                                
.250/ بقره  -1
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  » .أما تریدون أن تنجحوا فی أعمالکم

  

  

4.�إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ
   

ــهِ  بِأَنْفُس ــات ــونَ و الْمؤْمن ــنَّ الْمؤْمنُ ــمعتُموه ظَ لا إِذْ س ــو ــراً و لَ خَی م

5.�ءقالُوا هذا إِفْک مبینٌ لَو لا جاؤُ علَیه بِأَربعۀِ شُهدا
  

ــانی،     ــی از آن مع ــه یک ــد، ک ــی دارن ــانی مختلف ــالا، مع ــروف ب ــک از ح هری

  :دهیم اینک به اختصار آن را توضیح می

أَلا تُقـــاتلُونَ �: تحضـــیض ماننـــد. حـــرف تحضـــیض و عـــرض اســـت

» ).بایـد جنـگ کنیـد   (کنیـد؟   چـرا بـا آنـان جنـگ نمـی      

      غَفُــور اللَّــه و لَکُــم ــرَ اللَّــهغْفــونَ أَنْ یبأَلا تُح

ــالَ أَلا    ــیهِم ق ــه إِلَ ــمینٍ فَقَرَّب ــلٍ س جبِع ــاء ــه فَج لأَه

کــه حضــرت   از آن پــس کنــد، ي اخیــر بیــان مــی  

1.�أَلا تُحبونَ أَنْ یغْفرَ اللَّه لَکُم�: ألا
  

أما تریدون أن تنجحوا فی أعمالکم«: أما 

  » .لو تُحدثُنا قلیلاً«:  لو 

2.�أَجلٍ قَریبٍ  إِلى  لَو لا أَخَّرْتَنی�: لولا
  

  .ألّا

  : و حروف تحضیض عبارتند از

3.�قَوماً نَکَثُوا أَیمانَهمأَلا تُقاتلُونَ �: ألا 
   

  » .کافرین ا تقاتلون قوماًلّأ«: ألّا 

  » .هلاّ تقوم بواجبک«: هلاّ

إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ ئکَۀِلَوما تَأْتینا بِالْملا�: لوما

ــهِ �: لــولا بِأَنْفُس ــات ــونَ و الْمؤْمن ــنَّ الْمؤْمنُ ــمعتُموه ظَ لا إِذْ س ــو لَ

قالُوا هذا إِفْک مبینٌ لَو لا جاؤُ علَیه بِأَربعۀِ شُهدا

ــانی،     ــی از آن مع ــه یک ــد، ک ــی دارن ــانی مختلف ــالا، مع ــروف ب ــک از ح هری

اینک به اختصار آن را توضیح می. تحضیض یا عرض است

حـــرف تحضـــیض و عـــرض اســـت: ألا

6؛�وماً نَکَثُوا أَیمانَهمقَ
چـرا بـا آنـان جنـگ نمـی      « 

أَلا تُحبــونَ أَنْ یغْفــرَ اللَّــه لَکُــم و اللَّــه غَفُــور      �: و حــرف عــرض، ماننــد  

ــیم 7،�رح
ــى�   ــراغَ إِل ــالَ أَلا     فَ ــیهِم ق ــه إِلَ ــمینٍ فَقَرَّب ــلٍ س جبِع ــاء ــه فَج لأَه

ي اخیــر بیــان مــی   کــه در آیــه  �8تَــأْکُلُون

                                                
.22/ نور  -1

.10/ منافقون  -2

.13/ توبه  -3

.7/ حجر  -4

.13و  12/ نور  -5

.13/ توبه  -6

.22/ نور  -7

.27و  26/ ذاریات  -8
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ــه  رفــت و گوســاله ــان[اى فرب آن را  ،آورد]  و بری

ــد ــان تنــاول نکردن ــراهیم )آن ــا تنــاول : گفــت�، اب آی

 بفرماییــد( کنیــد؟ چــرا غــذا تنــاول نمــی

لَو لا تَستَغْفرُونَ اللَّه  ...�: تحضیض مانند

کنید تـا   چرا از کردار زشت خود به درگاه خدا استغفار نمی

کردار زشت خـود   به این معنا که باید از

سـرزنش خداونـد از سـکوت موحـدان و عالمـان      

لَـولا یـنههم الرَّبنیـونَ    � :الهى در برابر منکرات و اعمال زشت مردم عصر خـود 

2؛�والاحبار عن قَولهِم الاثم واکلهِم السحت لَبِئس ما کانوا یصنَعون
چرا الهیون « 

شــان بــاز  و حرامخــوارگى )آلــود(  نشــمندان، آنــان را از گفتــار گنــاه

تشـویق بـه   : عـرض ماننـد  » .دادنـد  دارند؟ راستى چه بد است آنچه انجام مـى 

لیتَفَقَّهـوا فـی    ئفَۀٌمنْهم طا قَۀٍفَلَو لا نَفَرَ منْ کُلِّ فرْ

أَنْفقُوا منْ ما رزقْناکُم منْ قَبلِ أَنْ یأْتی أَحدکُم الْموت فَیقُـولَ  

در آن ...  �4أَجلٍ قَریبٍ فَأَصـدقَ و أَکُـنْ مـنَ الصـالحینَ    

دکی اجل مرا ان) تقاضا دارم(پروردگارا 

رب «کـه از  . به تأخیر بینداز تا صدقه و احسان بسـیار کـنم و از نیکوکـاران شـوم    

ي عمـر را غنیمـت بشـمارد و     ، سـرمایه 

دراین دو آیه، لولا، کـه  . پیش از رسیدن اجل به فکر مستمندان و نیازمندان باشد

ه، اما فعـل ماضـی در معنـاي مضـارع     

ــراهیم ــه ســوى  �اب رفــت و گوســاله همســرشب

ــزد ــه ن ــ ب ــد( گــذاردان میهمان ــان تنــاول نکردن آن

ــا کــه  نمــی ــه ایــن معن چــرا غــذا تنــاول نمــی: کنیــد؟ عــرض ب

  ).تناول کنید

  .حرف تحضیض و عرض است: أ لّا

تحضیض مانند. حرف تحضیض و عرض است: لولا

1؛�لَعلَّکُم تُرْحمونَ
چرا از کردار زشت خود به درگاه خدا استغفار نمی« 

به این معنا که باید از» شاید مورد عفو و رحمت واقع شوید؟

سـرزنش خداونـد از سـکوت موحـدان و عالمـان       یا. به درگاه خدا استغفار کنید

الهى در برابر منکرات و اعمال زشت مردم عصر خـود 

والاحبار عن قَولهِم الاثم واکلهِم السحت لَبِئس ما کانوا یصنَعون

نشــمندان، آنــان را از گفتــار گنــاهالهیــون و دا

دارند؟ راستى چه بد است آنچه انجام مـى  نمى

فَلَو لا نَفَرَ منْ کُلِّ فرْ ...�ي  در آیه اجتهاد و فهم دین

3،�... الدینِ
 �  قُـولَ  وفَی توالْم کُمدأَح یأْتلِ أَنْ ینْ قَبم قْناکُمزنْ ما رقُوا مأَنْف

أَجلٍ قَریبٍ فَأَصـدقَ و أَکُـنْ مـنَ الصـالحینَ      إِلى  رب لَو لا أَخَّرْتَنی

پروردگارا : گوید حال مرگ، با حسرت و تمنّی می

به تأخیر بینداز تا صدقه و احسان بسـیار کـنم و از نیکوکـاران شـوم    

، سـرمایه بایدانسـان  : شود ، روشن می»لولا اخرتنی

پیش از رسیدن اجل به فکر مستمندان و نیازمندان باشد

ه، اما فعـل ماضـی در معنـاي مضـارع     براي عرض است، بر فعل ماضی داخل شد

                                                
.46/ نمل  -1

.63/ مائده  -2

.122/ توبه  -3

.10/ منافقون  -4
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بـا فعـل   . آیـد  هاي زیـر مـی   لولا، گاهی به صورت

  »    .لولا الانتصار حلیفک«: ي اسمیه و با جمله

  .را دارد هاي آن مثالنند لولا حرف تحضیض وعرض است، واحکام و

هـلا  «: تحضیض است، هرگاه بعد از آن فعل مضـارع آمـده باشـد   

، و هرگاه بعد از آن اسم مرفوع بیاید، فاعل بـراي فعـل محـذوفی    

بـه تقـدیر هـلا    (» هلا زیـد یـتعلّم  «: کند

  »ن تنجحوا فی أعمالکم؟أما تریدون أ

ــدره،         ــه أن مق ــو ب ــد از ل ــارع بع ــل مض ــه فع ــت، ک ــرض اس ــرف ع ح

کنـیم بـا مـا     خـواهش مـی  «: ، یعنـی »لـو تُحـدثَنا قلـیلاً   

خــواهش «: ؛ یعنــی»لــو تنــزّل عنــدنا فتصــیب خیــراً 

».برسدکه خیري به شما 
1

  

از حــروف عــرض و تحضــیض، حروفــی ماننــد أَلا، لــولا، لومــا کــه در        

هــا بتــوان مفــاهیم ارزشــی و اخلاقــی را 

ــه کــار مــی  ــی  ب ــاي اخلاق ــات   ه ــد آی ــد مانن آین

  .که گذشت 10/و منافقون

ــا توجــه بــه کثــرت اســتعمال   رســیم کــه ب

توان مفاهیم اخلاقی به ویژه بایـد و نبایـد را از طریـق    

این انشائات که در قالب امر، نهی، استفهام، دعا، تمنّی، عرض و تحضـیض بیـان   

اي اخلاقـی را از راه محمـول آن   ه ـاند، به دست آورد و بدین وسیله گـزاره 

طور که ملاحظه گردید بـا توجـه بـه    افزون بر این، همان

ي معـانی،   معانی مختلفی که براي هریک از انشائات طلبـی وجـود دارد، از همـه   

ــراب   ــرف و الإع ــو و الص ــوعه النح ــب ؛ موس ــی اللبی ــی ؛ مغن مغن

لولا، گاهی به صورت. است زیرا مقصود آینده است

و با جمله» لولا االله تستغفرونه«: مضارع مقدر

نند لولا حرف تحضیض وعرض است، واحکام وما: لوما

تحضیض است، هرگاه بعد از آن فعل مضـارع آمـده باشـد   حرف  :هلّا

، و هرگاه بعد از آن اسم مرفوع بیاید، فاعل بـراي فعـل محـذوفی    »تقوم بواجبک

کند خواهد بود که ما بعدش، آن را تفسیر می

).یتعلم زید یتعلّم

أما تریدون أ«: حرف عرض است، مانند: أَما

ــو ــدره،        : ل ــه أن مق ــو ب ــد از ل ــارع بع ــل مض ــه فع ــت، ک ــرض اس ــرف ع ح

لـو تُحـدثَنا قلـیلاً   «: شـود، ماننـد   منصوب مـی 

لــو تنــزّل عنــدنا فتصــیب خیــراً : یــا ماننــد» .کــم ســخن بگــو

که خیري به شما  کنیم نزد ما بیایید تا این می

از حــروف عــرض و تحضــیض، حروفــی ماننــد أَلا، لــولا، لومــا کــه در        

هــا بتــوان مفــاهیم ارزشــی و اخلاقــی را انــد، چنانچــه از آنقــرآن بــه کــار رفتــه

ــه کــار مــی اســتفاده کــرد، در فهــم گــزاره  ــی  ب ــاي اخلاق ه

و منافقون 122/توبه، 63 /مائده، 46/، نمل13/توبه

  نتیجه

ــه ایــن نتیجــه مــی  ــا توجــه بــه کثــرت اســتعمال  از آنچــه گذشــت ب رســیم کــه ب

توان مفاهیم اخلاقی به ویژه بایـد و نبایـد را از طریـق    طلبی در قرآن، می انشائات

این انشائات که در قالب امر، نهی، استفهام، دعا، تمنّی، عرض و تحضـیض بیـان   

اند، به دست آورد و بدین وسیله گـزاره شده

افزون بر این، همان. ها، معلوم ساختگزاره

معانی مختلفی که براي هریک از انشائات طلبـی وجـود دارد، از همـه   

                                                
ــیض ر   -1 ــرض و تحض ــروف ع ــراي ح ــراب  : ك.ب ــرف و الإع ــو و الص ــوعه النح موس

ذیل هریک از حروف مربوطه،. الادیب
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تـوان ادعـا کـرد کـه     به تعبییر دیگر، می

طلبی و مفاهیم اخلاقی، نوعی رابطه عموم و خصوص مطلـق برقـرار   

به این معنا که، هرچند مفاهیم اخلاقی به ویـژه مفهـوم بایـد و نبایـد از راه     

. باشند، اما هر انشاء طلبی، مفید مفاهیم اخلاقی نیسـت 

کـار نرفتـه   ه جود داشته باشد، اما در معناي اخلاقی آن ب

ــه   ــی اللّغ ــاییس ف ــم المق ــقمعج ــهاب: ، تحقی ــدین  ش ال

ــرب  ــان الع ــملس نشــر ادب الحــوزه،  : ، ق

اللبیـــب عـــن کتـــب  مغنـــیابـــن هشـــام الانصـــاري، عبـــداالله بـــن یوســـف، 

.ق.ه1406الخامسه،

ــم ــۀ  : ، قــ ــداوري، الطبعــ ــه الــ مکتبــ

ــانی ــر المع ــممختص ــاپ  : ، ق ــر، چ ــارات دارالفک انتش

مؤسســـۀ : ، بیــروت المفــردات فــی غریــب القــرآن    

  .ق

ــه ــم  : ، ترجم ــادقی، ق ــادي ص ــاب : ه کت

المجمــــع العلمــــی : ، طهــــرانتهــــذیب البلاغــــه

به تعبییر دیگر، می. توان مفاهیم اخلاقی را استفاده کردنمی

طلبی و مفاهیم اخلاقی، نوعی رابطه عموم و خصوص مطلـق برقـرار    بین انشائات

به این معنا که، هرچند مفاهیم اخلاقی به ویـژه مفهـوم بایـد و نبایـد از راه     . است

باشند، اما هر انشاء طلبی، مفید مفاهیم اخلاقی نیسـت انشائات طلبی قابل فهم می

جود داشته باشد، اما در معناي اخلاقی آن بزیرا ممکن است طلب و

  . باشد
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. ش1383طه، نوبت دوم،
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ــلاق ــراني اخ ــاپ و  : ، ته ــرکت چ ش

ــی  ــب اخلاق ــد و بررســی مکات ــمنق مرکــز : ، ق

ــی    ــام خمینـ ــی امـ ــی و پژوهشـ ــاپ اول، �ي آموزشـ ، چـ

ــ ــه : م، قـ ــارات موسسـ ــز انتشـ ي  مرکـ

.ش1385، چاپ چهارم، 

ــواهرالکلام ــلام  ، جـ ــرایع الاسـ ــرح شـ ــی شـ  ،فـ

: جمعی از اساتید حوزه، قم: ، تحقیق و تنظیم

  .ش 1381ي قم، چاپ اول، 

: ،تهــرانالنحــو و الصــرف و الإعــراب  

  .ق.ه1409الطبعۀ الثانی، الاسلامی، 

ــدتقی،   .9 ــزدي، محم ــباح ی ــفهمص ــلاق فلس ي اخ

. ش1381الملل، چاپ اول، نشر بین

ــزدي، محمــدتقی،  .10 ــی مصــباح ی ــب اخلاق ــد و بررســی مکات نق

ــه  ــارات موسسـ ــی    انتشـ ــام خمینـ ــی امـ ــی و پژوهشـ ي آموزشـ

.ش1384

ــی،  .11 ــباح، مجتبـ ــلاق مصـ ــاد اخـ ــبنیـ ، قـ

، چاپ چهارم، �آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

ــن،  .12 ــی، محمدحسـ ــواهرالکلامالنجفـ جـ

 .دارالکتب السلامیه بی تا: تهران

، تحقیق و تنظیمجواهرالبلاغهالهاشمی، احمد، .13

ي قم، چاپ اول، علمیهي انشارات مرکز مدیریت حوزه

النحــو و الصــرف و الإعــراب   موســوعهیعقــوب، امیــل بــدیع،   .14

.ش1388ق، 1431،استقلال، الطبعه السادسه

  



ه
ر
زا

گ
م 

ه
 ف
ی

گ
ون

گ
چ

و 
ی 

لب
ط
ت 

ا
ائ
ش

ان
 

ن
آ
ر
 ق
ی

لاق
خ

 ا
ي

ا
ه

  

29  

رویجیت ـي علمیفصلنامه                 FASLNAMEH-YE AKHLAGHاخلاق                         رویجی                   


